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لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  پانزدهم: تبعیت از قانون

فصلالخطاب

مجید انصاری|  محمدرجائی نژاد| محسن هاشمی| محمد مقدم

امــام خمینی کــه درس آموخته مکتب پیامبر اســام)ص( و اهل بیت)ع( اســت، چه پیش 
از پیــروزی انقــاب اســامی، و چــه پــس از آن، قانون گرایی را ســرلوحه حکومــت داری و 
بهترین و مهم ترین ابزار کلیدی مبارزه با فســاد می دانســت. به ویژه اســاس نظام جمهوری 
اســامی را قانون گرایــی و قانون مداری دانســته و همــه را بر عمل به آن ســفارش می کرد. 
تجربــه زندگی اجتماعی  ـسیاســی امــام خمینــی او را بر این باور رســانده بــود که زندگی 
انســانی در جامعه ی بی قانون و بدون نظم اجتماعی بســیار دشــوار، بلکه ناشــدنی اســت. 
تبعیت نکردن از قوانین، ســبب بروز هرج و مرج و گسســت بنیان های جامعه خواهد شــد.
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نصیحــت و وصیــت من به گروه ها و گروهک ها و     اشــخاصی کــه در ضدیت با ملت و 
جمهوری اسلامی و     اسلام فعالیت می کنند، اول به ســران آنان در خارج و داخل،     آن 
است که تجربه طولانی به هر راهی که اقدام کردید و به     هر توطئه ای که دست زدید و به 
هر کشور و مقامی که توسل     پیدا کردید به شماها که خود را عالم و عاقل می دانید باید   
  آموخته باشند که مسیر یک ملت فداکار را نمی شود با     دست زدن به ترور و انفجار و بمب 
و دروغ پردازی های     بی سر و پا و غیرحساب شده منحرف کرد، و هرگز هیچ     حکومت و 
دولتی را نمی توان با این شیوه های غیرانسانی و     غیرمنطقی ساقط نمود، به ویژه ملتی 
مثل ایران را که از     بچه های خردســالش تا پیرزن ها و پیرمردهای بزرگســالش،     در راه 
هدف و جمهوری اسلامی و قرآن و مذهب جان فشانی     و فداکاری می کنند. شماها که 
می دانید )و اگر ندانید بسیار     ساده لوحانه فکر می کنید( که ملت با شما نیست و ارتش 
با     شــماها دشمن اســت. و اگر فرض بکنید با شما بودند و     دوست شما بودند، حرکات 
ناشــیانه شما و جنایاتی که با    تحریک شــما رخ داد آنان را از شما جدا کرد و جز دشمن   

  تراشی کار دیگری نتوانستید بکنید. 
من وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما می کنم     که اولًا با این ملت طاغوت زده 
رنج کشیده که پس از 2500     سال ستم شاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش   
  خود را از زیر بار ستم جنایت کارانی همچون رژیم پهلوی و     جهان خواران شرق و غرب 
نجات داده به جنگ و ستیز     برخاسته اید. چطور وجدان یک انسان هر چه پلید باشد،   
  راضی می شــود برای احتمال رســیدن به یک مقام با میهن     خود و ملت خود اینگونه 
رفتار کند و به کوچک و بزرگ     آنها رحم نکند؟ من به شــما نصیحت می کنم دست از 
این     کارهای بی فایده و غیرعاقلانه بردارید و گول جهان خواران را     نخورید. و در هر جا 
هستید اگر به جنایتی دست نزدید به     میهن خود و دامن اسلام برگردید و توبه کنید که 
خداوند     ارحم الراحمین است؛ و جمهوری اسلامی و ملت از شما     ان شاءالله می گذرند. 
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مقدمه
سامان و سازماندهی اجتماعی، و پیوند و هماهنگی 
انسانیِ جامعه بشــری که بستر آسایش، امنیت، رشد 
و بالندگی اســت، بر پایه حق و حقوق انسان ها استوار 
اســت. ثبات و اعتبــار حقوق نیز به قانــون و تبعیت از 
آن بســتگی دارد. پس قوانین، نهادهــای قانون گذار، 
مجریان قوانین و... همه ابزاری برای شکل گیری نظم 

و نظام اجتماعی و پاسداشت حقوق انسان ها هستند.
اگر سه عنصر تبیین و شفافیت قوانین، اجرای قوانین 
و نیز تساوی انسان ها در برابر قانون را ارکان قانون گرایی 
بدانیم، ســابقه دینــی و تاریخی آن به ســده ها پیش 
برمی گردد و به درســتی یکی از انگیزه ها و آرمان های 
پیامبران شناساندن و مرزبندی وظایف و حقوق انسانی 
بوده است؛ هم در حوزه زندگی فردی، و هم در زندگی 

اجتماعی.
امام خمینی که درس آموخته مکتب پیامبر اسام)ص( 
و اهــل بیت)ع( اســت، چه پیــش از پیــروزی انقاب 
اســامی، و چه پــس از آن، قانون گرایی را ســرلوحه 
حکومت ها و بهترین و مهم ترین ابزار کلیدی مبارزه با 
فساد می دانست. به ویژه اساس نظام جمهوری اسامی 
را قانون گرایی و قانون مداری دانسته و همه را بر عمل به 

آن سفارش می کرد.
 ـسیاســی امام خمینی او را  تجربه زندگی اجتماعی 
بر این باور رســانده بود که زندگی انسانی در جامعه ی 
بی قانون و بدون نظم اجتماعی بســیار دشــوار، بلکه 
ناشدنی است. تبعیت نکردن از قوانین، سبب بروز هرج 
و مرج و گسســت بنیان های جامعه خواهد شد. از این 
رو در آغــاز مبارزه بارها شــاه و رژیم پهلوی را بر تبعیت 
از قانون ســفارش کرده و به کنش های بی قانونی آنها 

معترض بود.
امام خمینی شاید آشکارا و آکادمیک به تعریف و شرح 
مؤلفه های مفهومی قانون و قانون گرایی نپرداخته باشد، 

اما با خوانش و کاوش در ســیره نظری و عملی ایشان، 
می توان به دیدگاه شان دست یافت. ایشان برای تبیین 
قانون و قانو گرایی، از واژگان بسیاری بهره گرفته اند، و 
باتوجه به آنها به راحتی می توان هم قانون را از دیدگاه 
ایشان تعریف کرد و هم به سیره عملی ایشان که تبعیت 

از قانون بود، پی برد.
در منظر ایشــان معیار همه چیز قانون اســت و حرف 
آخــر را در همه امور قانون می زند و جز با تحقق قانون، 
ســعادت فرد و جامعه تأمین نمی شود. ایشان از قانون 
به عنــوان یکی از ابزار دســتیابی به ســعادت دنیوی و 
اخروی و فصل الخطاب تمامی منازعات افراد و گروه ها 
یاد نموده و هیچ چیز و هیچ کس را برتر از آن نشمرده اند. 
تاآنجاکه قانون را خط قرمز نظام و پشتوانه امنیت ملّی و 

وحدت ملی و به طور کلی استقال کشور می دانست.
امام خمینی بر همه ارکان قانون مندی و قانون گرایی 
تأکید داشت، از این رو همواره تصویب قوانین، اجرای 
صحیح آنها، برابری در قبال قوانین و احترام به نهادهای 
قانون گذار را گوشــزد می کرد. بر این اســاس قانون و 
تبعیت از قانون نزد ایشان معنای خاص و جایگاه ویژه ای 
پیدا می کند و می توان آن را از اصول اندیشــه های امام 

خمینی دانست.
مفهوم قانون

مجموعه دســتورها و چارچوب های اعام شده برای 
اداره مطلوب جامعه را قانون گویند که به عنوان میانجی 
در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می کند. قانون 
 »loi« است که به فرانسه »canon« ب کلمه یونانی معرَّ
و به انگلیســی »law« ترجمه می شود. به معنای اصل 
و برهان نیز آمده است. )دهخدا، ج 10، ص 15341( 
همچنین آیین، دستور، نظام، قاعده و اندازه و به معنای 
مجموعــه مقــررات و آئین نامه های سیاســی، مدنی، 
جزایــی، اقتصــادی و بازرگانی نیز قانــون می گویند. 
)اتابکی، ج2، ص 2071( قانون در اصطاح حقوقی، 
قاعده حقوقی عام یا خاصی است که قوه مقننه وضع 
می کند. )کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ج 1، ص 515 

 ـ543( ایــن اصطاح در معنای عام شــامل مصوبات 
مجلس، تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری اســت 
که شــامل مقررات نیز می شــود و در معنای خاص به 
قواعدی گفته می شود که با تشریفات ویژه در مجالس 
قانون گذاری تصویب می شــود، یا از طریق همه پرسی 
به طور مستقیم به تصویب مردم می رسد. )همان، ص 

)120
در دیدگاه امام خمینی قانون، وســیله برقراری نظم 
اجتماعی و بســط عدالت به منظور پرورش و تهذیب و 
تزکیه انسان است. ایشــان معتقد بود اسام به قانون 
نظر آلی )ابزاری( دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق 
عدالت در جامعه می داند، و برای اجرا و برقرار شــدن 
نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب 
است. )صحیفه امام، ج 14، ص 414؛ ولایت فقیه، ص 

)62
بــا این نــگاه، آنچه در این یادداشــت مدنظر اســت، 
مجموعه قوانین و مقررات بــرای اداره جامعه یا همان 

قانون حکومت داری است.
اهمیت و ضرورت قانون و تبعیت از آن

نگاه امام خمینی به قانــون و قانون گرایی و تبعیت از 
قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. 
در باور امام خمینی معیار همه چیز قانون است و حرف 
آخر را در همه امور قانــون می زند. همه در برابر قانون 
برابرند؛ و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین 
نمی شود. اسام دین قانون است و حکومت در اسام 
حکومت قانون؛ از این رو قانون در اندیشه سیاسی امام 

خمینی والاترین جایگاه را دارد.
امام خمینی بر اساس قرآن کریم )بقره، 213 ؛ نساء، 
165( معتقد اســت تمام انبیــا)ع( از آدم تا خاتم)ص( 
برای برقرارکردن اجرای قانون آمده اند و همه انبیا)ع( 
و اولیا در برابر قانون خاضع بوده اند. )صحیفه امام، ج 
14، ص 414( ایشــان از گذشته بر حکومت قانونی و 
حاکمیت قانون عــدل در جامعه تأکید ورزیده )همان، 
ج 4، 406 و 407( و پــس از پیــروزی انقاب نیز تأکید 

قانون وسیله تحقق عدالت اجتماعی
تبعیت از قانون
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می کرد که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند 
و در برابر آن تسلیم باشــند. )همان، ج 14، ص 415( 
ایشــان وجود قانــون را برای تدبیر و اداره امور کشــور 
ضروری دانســته و گفتار و عمل در مرز قانون را موجب 
رفع اختاف ها برشمرده است؛ )همان، ص378( زیرا 
قانون و قانون گذاری را اصــولًا مقدمه ای برای اجرای 
عدالت و پرهیز از ظلم و تبعیض می دانست. )همان، ج 
9، ص 425( ضرورت حاکمیت قانون در جامعه انسانی 
از نظر ایشان به اندازه ای مهم و اساسی است که ایشان 
معتقد است اقوام وحشی نیز قانون دارند و پایبند همان 
قانون عقب مانده خود هستند. )همان، ج 3، ص 404(

از ســوی دیگر، از نگاه امام خمینی حکومت اسامی 
بر اساس قانون الهی است که مبتنی بر عدالت است و 
در آن فرقی میان افراد نیســت و همگان در برابر قانون 
مساوی اند. )همان، ج 9، ص 425( ایشان قانون را در 
جامعه، تأمین کننده آزادی منطقی در چارچوب احکام 
الهی می دانســت. )همان، ج 8، ص 283( که باید در 
جامعه عدالت گستری کند. )همان، ج 11، ص 467( 
و افراد بشــر را از اســارت برهاند و به آنان حق دهد که 
آزادانــه زندگی کنند و همچنیــن در خدمت اصاح و 
رشد بشر باشد. )همان، ج 4، ص 406 و 407( ایشان 
یکی از اهداف قانون را رفع تبعیض در جامعه اسامی 
می دانســت و تأ کید می کرد شخصی که حاکم جامعه 
اسامی و مجری قانون اســت، در اجرای قانون نباید 
هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل شود. )ولایت فقیه، 

ص 131(
تأکیدهای فراوان امام خمینی بر پیروی از قانون برای 
رسیدن به اهدافی چون مشخص شدن اندازه اختیارات 
و وظایف مردم و مسئولان از طریق منطبق کردن خود با 
قانون، از میان رفتن اختاف ها، اصاح امور و جلوگیری 
از وقوع تدریجی انحراف ها بود. )صحیفه امام، ج 14، 
 ـ415 و 229؛ ج 11، ص 68؛ ج 18، ص  ص 414 

 ـ432(  431
اقسام قانون

قانــون و قانون گرایی مبتنی بر نظــام فکری و بینش 
الهی و برگرفته از مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی 
دینی امام خمینی بوده است. از این رو حضرت امام بر 
اساس مبانی فکری و معرفتی خویش دیدگاه ویژه ای 
به قانون و قانون گرایی داشــت. از منظر ایشان انسان 
موجودی است که دارای دو بعد مادی و معنوی است و با 
توجه به حقیقت وجودی انسان که روح اوست، سعادت 
حقیقی او عبارت است از رسیدن به قرب الهی و نیل به 
این هدف، در صورتی امکان پذیر است که انسان تحت 
تربیت و قانون کسی قرار بگیرد که او به نیازهای مادی و 
معنوی و جسمی و روحی او آگاهی کامل دارد و او را به 
سعادت مادی و معنوی خویش رهنمون سازد و او ذات 
باری تعالی اســت؛ بر این اساس قانون و قانون گرایی، 
معنایی خــاص و جایگاه ویژه ای پیدا می کند. چکیده 
آن که، به باور امام خمینی قانون کامل و جامع، قانونی 
اســت که هم زمان به جنبه مادی و معنوی، جسمی و 
روحی انسان توجه کند، و قوانین اسام دارای چنین 
جامعیتی اســت که هرکــدام در جایــگاه خودش این 

جامعیت را تکمیل می کنند.
از مجموع سخنان امام خمینی درباره قانون بر می آید 
که ایشان قانون را نظمی کلی می داند که بر مصادیق 
متعدد قابل انطباق اســت )حیدری، ص 57(. در یک 
نظر کلی، ایشــان قانون را به دو قســم تقســیم کرده 
است: 1. قانون تکوینی الهی یا همان قانون هستی و 

قانون خلقت )صحیفه امام، ج 5، ص 388(؛ 2. قانون 
تشریعی. قانون تشریعی نیز خود به قانون تشریعی الهی 
و موضوعه )عرفی( تقسیم می شود. بدین صورت قانون 
تشریعی الهی شــامل احکام واجب، حرام، مستحب، 
مکروه، مباح یا همان شــریعت )حق پنــاه، ص 259( 
اســت و قانون موضوعه )عرفی( شامل قوانین عادی و 
مقررات است. )پاشا صالح، ص 27 و 33؛ حق پناه، ص 

)259
امام خمینی منبع تشریعِ قوانین را خداوند می دانست 
و از آن بــا عنوان »یگانــه قدرت مقننه« یــاد می کرد؛ 
)ولایت فقیــه، ص 44( به عبارتــی قانون گذاری برای 
بشر، تنها در اختیار خداوند است؛ همچنان که قوانین 
هســتی و خلقت را نیز خداوند امر کرده است؛ بر این 
اساس ســعادت و کمال انســان و جوامع، تنها در گرو 
اطاعت از قوانین الهی اســت که انبیا)ع( به بشر اباغ 
کرده انــد. )صحیفه امــام، ج 5، ص 388( این دیدگاه 
برخاسته از آموزه های قرآن کریم است که خداوند تعالی 
را آ گاه بــه تمام کارها )نــور، 35 و 64( دارای احاطه و 
اشــراف بر همه امور )نســاء، 126؛ طاق، 12(، غنی 
و بی نیــاز )فاطر، 15( و دارای رحمتی فراگیر )اعراف، 

156( می داند.
امام خمینی با عبارت هایی چون قانون الهی )همان، 
 ـ274( قانون شــرع مقدس )همان، ج  ج 6، ص 273 
4، ص 246؛ ج 20، ص 464( و احکام و قوانین اسام 
 ـ29(  )همــان، ج 8، ص 281؛ ولایــت فقیــه، ص 28 
به قانون در تشریع الهی اشــاره کرده است. ایشان در 
سخنان خود شریعت را قانون می دانست و معتقد بود 
حاکمیت اســام بر اســاس قانون الهی، قانون قرآن و 
سنت است. )صحیفه امام، ج 11، ص 22( در این نگاه 
اطاعت کردن از رسول اکرم)ص( امیرالمؤمنین علی)ع( 

و همچنین پیروی از قوانین حکومت اسامی بر اساس 
حکم خدا واجب شده است. )همان، ج 8، ص 281(

قانــون عــادی و مقررات یــا همان قوانیــن موضوعه 
)همــان، ج 1، ص 80( و بشــری، قانونی اســت که با 
رعایت تشریفات گفته شده در قانون اساسی، به تصویب 
مجلس شورای اسامی و تأیید شورای نگهبان برسد و 
از نگاه امام خمینی این قوانین بشری قابل اصاح اند. 
)صحیفه امام، ج 20، ص 110( این قانون برای تأمین 
نظم و امنیت و نیز رشــد و توسعه جامعه اسامی لازم 
است و به مقتضای زمان و مکان، وضع و اجرا می شود. 
به باور ایشــان مجلس، مرکز ثقل همه قوانین و قدرت 
جامعه )صحیفه امام، ج 12، ص 347( و در رأس تمام 

نهادها است. )همان، ج 17، ص 246(
برابری در برابر قانون

به باور امام خمینی حکومت اسامی، حکومت قانون 
است و به همین دلیل، حاکم اسامی که مجری احکام 
و قوانین الهی اســت، باید متصف به عدالت و عالم به 
 ـ45( ایشــان رکن  قانون باشــد. )ولایت فقیه، ص 44 
اصلی حاکمیت قانون و مؤثربودن آن در جامعه را برابری 
همه افــراد جامعه در برابر تمامی قوانین می دانســت 
)صحیفــه امــام، ج 11، ص 467( در ایــن نگاه حتی 
جانشین رســول خدا)ص( و بلکه خود پیامبر)ص( نیز 
 ـ426؛ ج 14، ص  تابع قانون اند. )همان، 9، ص 424 
221( چنان که اگر کسی از مردم از آن سرپیچی کند، 
مجرم و قابــل تعقیب خواهد بود )همــان، ج 14، ص 
221( ایشــان بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات 
تأکید می کرد؛ هرچند برخاف رأی فرد باشد. )همان، 
ج 14، ص 377( بدین معنا که زمامدار جامعه اسامی 
که مجری قانون است، باید تمام افراد جامعه خود را در 
برابر قانون مساوی بداند و هیچ گونه تبعیضی میان خود 
و افرادش با دیگران قائل نشود. )ولایت فقیه، ص 131( 
امام خمینی دســتگاه قضا را نیز موظف می دانســت 
حتی ادعای پایین ترین افراد علیه شــخص اولِ کشور 
را بشنود و وی را احضار و در صورت مجرم بودن، حکم 
خدا را بدون ذره ای چشم پوشــی اجرا کند. )صحیفه، 
ج 4، ص 418( و ماجــرای فرد یهودی را که مدعی بود 
زره وی نزد امیرالمؤمنین)ع( است، نمونه کامل برابری 
حاکم و مردم در برابر قانون شمرده است. )همان، ج 4، 

ص 198(
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت مردمی و اسامی انقاب 
و نظام جمهوری اسامی، امام خمینی تمکین نکردن 
در برابر قانــون را که به اخال در تحقق کامل اســام 
در کشــور می انجامد، موجب عقاب الهی می دانست 
)همان، ج 16، ص 279( و باور داشــت قانون شــکنان 
از چارچــوب نظام و اســام خارج اند )همــان، ج 14، 
 ـ379( ایشان مسئولان دولتی نظام را نیز به  ص 378 
استفاده حداکثری از فرصت مسئولیتی که دارند به نفع 
اسام و جمهوری اسامی توصیه می کرد و معتقد بود 
مبنای عمل آنان باید قوانین مجلس باشد. )همان، ج 
17، ص 215( ایشان باور داشت درمان نابسامانی های 
کشور در آن است که افراد و حتی رئیس جمهور )همان، 
ج13، ص62( وظایف شــان را بر مبنــای قانون انجام 

دهند. )همان، ج 21، ص 422(
امام خمینی بی توجهی مردم به قانون را بی توجهی به 
اسام می دانســت )همان، ج 11، ص 49( و آنان را به 
همکاری با نهادهایی که بر مبنای قانون عمل می کنند 
 ـ141( ایشان  توصیه می کرد. )همان، ج 14، ص 140 
با اعتقاد به همگانی بودن قانون و لزوم احترام مردم به 

به باور امام خمینی حکومت 
اسلامی، حکومت قانون است و به 

همین دلیل، حاکم اسلامی که مجری 
احکام و قوانین الهی است، باید متصف 
به عدالت و عالم به قانون باشد. )ولایت 
 ـ45( ایشان رکن اصلی  فقیه، ص 44 

حاکمیت قانون و مؤثربودن آن در جامعه 
را برابری همه افراد جامعه در برابر تمامی 
قوانین می دانست )صحیفه امام، ج 11، 

ص 467( در این نگاه حتی جانشین 
رسول خدا)ص( و بلکه خود پیامبر)ص( 
نیز تابع قانون اند. )همان، 9، ص 424 
 ـ426؛ ج 14، ص 221( چنان که اگر 

کسی از مردم از آن سرپیچی کند، مجرم 
و قابل تعقیب خواهد بود )همان، ج 14، 
ص 221( ایشان بر ضرورت پایبندی به 
قوانین و مقررات تأکید می کرد؛ هرچند 
برخلاف رأی فرد باشد. )همان، ج 14، 
ص 377( بدین معنا که زمامدار جامعه 

اسلامی که مجری قانون است، باید 
تمام افراد جامعه خود را در برابر قانون 

مساوی بداند و هیچ گونه تبعیضی میان 
خود و افرادش با دیگران قائل نشود
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آن، )همــان، ج 14، ص 414( بر این باور بود که مردم 
حتــی در انتخابات هم باید انتخاب خــود را بر مبنای 
موازین شــرعی و قانون ترســیم کنند )همان، ج 21، 
ص 421( و به کســی رأی دهند که به قوانین اســام 
وفادار باشد. )همان، ج 12، ص 178( تخلف از قانون، 
هرچند قوانین راهنمایی و رانندگی، از نظر ایشان جایز 
نبود. )استفتائات، ج 3، ص 542( ایشان برای انتقال 
اهمیت موضوع قانون و قانون مداری در سطح جامعه، 
سال 1360 را که اوج جنگ و فعالیت مخالفان انقاب و 
منافقان داخلی بود، به نام سال »قانون« نام گذاری کرد 
و همه را به اطاعت از قانون )همان، ج 14، ص 453( و 
 ـ450(  حمایت از آن فراخواند. )همان، ج 15، ص 449 
همه اینها نشان از اهمیت تبعیت از قانون و برابری همه 

در برابر قانون است.
تبعیت از قانون در سیره امام خمینی

امــام خمینــی بــه تبعیــت از مشــی و روش پیامبر 
اســام)ص( و امام علی)ع( خود اولین کســی بود که 
عامل به قانــون بود و به دیگران هم گوشــزد می کرد: 
»شــرف  و ارزش  انســان ها در تبعیت  از قانون است.« 
)همــان، ص 221( از دیدگاه ایشــان میزان همه چیز 
قانون است و جز با تحقق قانون، سعادت فرد و جامعه 
تأمین نمی شــود و همگان باید از قانون پیروی کنند و 
اصاح امور بسته به پیروی از قانون است. )ولایت فقیه، 
همان، ص35( بارها سفارش می کرد: حکومت اسام 
به مفهوم تبعیت از قانون اســت و فقط قانون بر جامعه 
حکمفرمایی دارد )ولایت فقیه، ص34( و همه باید مقید 
به این باشید که قانون را بپذیرید؛ ولو خاف رأی شما 
باشد... من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که 
یک طلبه هستم مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد... 
خوب ما هم می پذیریم. )صحیفه امام، ج 14، ص 377( 
قانون، توجه به تمام جامعه کرده است... اگر قانون بنا 
باشد که خودش را تطبیق بدهد به یک گروه... تطبیق 
بدهد به یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس 
واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان 
را با آن قانون تطبیق بدهند... آن وقت است که کشور، 
کشــور قانون می شــود. )همان، ص 415( ما حاکمی 
می خواهیم که برای قانون، متواضع باشــد، یعنی سر 
پیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول بکند؛ 
نه این که قانون برای مردم عادی باشد، و قدرت مند ها 
از قانون مستثنی باشــند. )همان، ج 4، ص 329( در 
عبارات یاد شده در بالا، حضرت امام به طور آشکارا بر 
ضرورت حکومت توســط قانون کلــی که همگی از آن 
پیروی نمایند و بر همگان به طور یکسان حاکم باشد، 

تأکید می کرد.
امــام خمینی نه تنها هیــچ گاه قوانین کشــور را زیرپا 
نگذاشــت؛ بلکه قانون گریزی را عملی حرام و خاف 
شرع می دانست. دختر ایشان، خانم زهرا مصطفوی، 
در این باره می گوید: »امام خیلی مقید به قانون بودند 
و احترام زیادی به قانون می گذاشــتند. ایشان رعایت 
قانون را یک تکلیف شــرعی می دانستند؛ یعنی حتی 
مثا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خاف 
شرع می دانستند و به عقیده ایشــان، عبور ماشین از 
ورود ممنوع و یا سرعت بیش از حد در رانندگی، کاری 
حرام و خاف شرع است«. )برداشت های از سیره امام 

خمینی، ج 4، ص290(
آیت الله شهید سیدمصطفی خمینی، فرزند ارشد امام 
خمینی نقل می کند: »در شهر همدان، امام هنگام عبور 
از یکی از خیابان ها، مسافت زیادی را طی می کردند تا 

از تقاطع عابر پیاده عبور کنند. ایشان حتی تا این اندازه 
نیز قوانین را رعایت می کردند«. )برداشت هایی از سیره 

امام خمینی، ج 4، ص 291(
حاج سید احمدآقا، فرزند دیگرشان می فرمود: »روزی 
حضرت امام به من فرمود: کتاب کشــف اســرار مرا از 
کتابخانه نزدیک جمــاران، تهیه کن و برایــم بیاور. به 
ایشان گفتم: اگر شما بفرمایید چشم، کتاب را می گیرم 
و می آورم، اما قانون این کتابخانه این اســت که کتاب، 
دست کســی برای بیرون بردن نمی دهد؛ بلکه کتاب 
را تنها همانجا باید مطالعه کــرد. امام فرمود: پس اگر 
قانونش این اســت، شــما نمی خواهد از آن جا کتاب 
بیاورید. به این ترتیب، من کتاب کشف اسرار را از جای 
دیگری تهیه کردم و به ایشان دادم«. )برداشت هایی از 

سیره امام خمینی، ج 4، ص 292(
ایشــان نه تنها بر پای بندی به قانون در داخل کشــور 
سفارش می کرد و تخطی از آن را حرام می دانست؛ بلکه 
بر رعایت چارچوب های قانونی در سایر کشورهای غربی 

و غیراسامی نیز تأکید داشت و نادیده گرفتن آنها را هم 
مجاز نمی دانست؛ و نادیده گرفتن آنها و تعدی به حقوق 
آنان را مایه مخدوش شدن چهره ایرانیان می شمرد که 
امری نادرست و حرام است؛ و تأکید می کرد این تذکر 

 ـ220( به دیگران نیز رسانده شود. )همان، ص 219 
یکی از شــاگردان حضرت امام می گویــد: من در ایام 
اقامت امام در نجف اشــرف، به دلیــل ممنوع الخروج 
بودنم، به صورت قاچاق به نجف رفتم و خدمت ایشان 
رســیدم. ظهر بود، دراتــاق را باز کردم و ســام کردم. 
فرمود: علیکم السّام. شما هم قاچاق آمدید؟ گفتم: 
بله. بعد امام فرمود: »دیگر به شکل قاچاق نیایید. هر 
وقت خواستید بیایید، با گذرنامه باشد« و این اصرار امام 
برای آن بود که مرا به رعایت قانون وادار سازد. )پابه پای 

آفتاب، ج 4، ص 157(
امام خمینی در پاریس،   همه را به رعایت قوانین کشور 
فرانســه ســفارش کرده بود. بااین که ســر بریدن یک 
مــرغ در آن خانه باغ هیچ مشــکلی را ایجاد نمی کرد و    
  هیچ کس هم نمی فهمید؛ ولی ایشان اجازه نمی داد، 
و می فرمود: ممنوع است، این کار را نکنید. نقل است 
روز عاشــورای 1357 در پاریــس وقتــی آقای مهدی 
عراقی برای تهیه قیمه پلو گوسفندی در باغ ذبح می کند 
و امام خمینی متوجه می شود، ایشان را توبیخ کرده و 
می گوید: حاج مهدی عراقی در پاریس از این کارهای 
بازاری     نکنید، شــما نمی دانید در اینجا ذبح گوسفند 
در منــزل قدغــن و قانونــاً ممنوع اســت؟! )خاطرات 
حجت الاســام والمسلمین فردوســی پور، ص 260( 
حتی یکی از همراهان حضرت امام می گوید ایشــان 
از آن غذا میــل نکرده و فرمود: چــون تخلف از قانون 
حکومت اینجا شده است، من از این گوشت نمی خورم. 

)برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 4، ص 291(
نتیجه

آنچه از ســیره نظری و عملی امام خمینی برداشــت 
می شــود، نشانگر تقید و تعهد ایشــان به قانون است. 
پیــروی از قانــون را واجب و موجب پیشــرفت زندگی 
و جامعــه، و بی قانونی را حرام و ســبب همه مفاســد 
اجتماعی می دانســت. با ایــن نگاه ایشــان، قانون و 
قانون گرایی و التزام عملی به قانون از اصول اندیشه های 
امام خمینی محسوب می شود. چراکه معیار همه چیز را 
قانون می دانست و معتقد بود حرف آخر را در همه امور 
قانون می زند و همه در برابر قانون برابرند و جز با تحقق 
قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی شود و اسام دین 

قانون است و حکومت در اسام حکومت قانون است.

از نگاه امام خمینی حکومت 
اسلامی بر اساس قانون الهی است 

که مبتنی بر عدالت است و در آن فرقی 
میان افراد نیست و همگان در برابر 

قانون مساوی اند. )همان، ج 9، ص 425( 
ایشان قانون را در جامعه، تأمین کننده 

آزادی منطقی در چارچوب احکام الهی 
می دانست. )همان، ج 8، ص 283( 

که باید در جامعه عدالت گستری کند. 
)همان، ج 11، ص 467( و افراد بشر 
را از اسارت برهاند و به آنان حق دهد 
که آزادانه زندگی کنند و همچنین در 

خدمت اصلاح و رشد بشر باشد. )همان، 
ج 4، ص 406 و 407( ایشان یکی از 

اهداف قانون را رفع تبعیض در جامعه 
اسلامی می دانست و تأ کید می کرد 
شخصی که حاکم جامعه اسلامی و 
مجری قانون است، در اجرای قانون 

نباید هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل 
شود. )ولایت فقیه، ص 131(
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بحث ما درباره تبعیــت از قانون از منظر حضرت 
امام است. ابتدا جایگاه قانون گرایی و قانون مداری در 

گفتار و اندیشه حضرت امام را تشریح فرمایید.
از خداوند برای روح بلند آن پیشوای بزرگ و مصلح بی نظیر 
طلب علو درجات دارم و امیدوار هستم اهداف و آرمان های 
والای آن امــام بزرگوار هر روز جامه تحقق عمل بیشــتر و 
بهتری بپوشد و آرزوهایی که امام برای سعادت و سربلندی 

ملت ایران و ملت های مسلمان داشتند تحقق پیدا کند. 
موضوع قانون و جایگاه و نقش قانون در اندیشــه و ســیره 
عملی امــام خمینــی)ره( جایگاه مهمی اســت که طبعاً 
پرداختــن به همه ابعاد آن در یک مصاحبه و گفتگو ممکن 
نیست. اما من سعی خواهم کرد در محدوده این مصاحبه به 

اهمّ مطالب مرتبط بپردازم.
اولین نکته آن است که در نظام فکری و فلسفی و بینشی و 
الهی امام خمینی در موضوع خداشناسی و جهان شناسی و 
انسان شناسی، قانون جایگاه برجسته و ویژه ای دارد. نگاه 
امام خمینی به انسان، نگاه ویژه ای است و انسان کامل را 
مظهر اسم اعظم الهی که جامع جمیع اسماء و صفات است 
می دانند که در دامنه هستی گســترده شده و به آن وجود 
بخشیده است. امام انسان را موجودی دارای دو بعد مادی و 
معنوی می دانند که حقیقت وجودی خاصی دارد. حقیقت 
وجودی انسان و ســعادت حقیقی او رسیدن به مقام قرب 
الهی و لقاء و ماقات حضرت حق تعالی است. طبعا برای 
رسیدن به این جایگاه متعالی که سعادت انسان است قانون 
معنای خاص و کارکرد بسیار ویژه ای در نظام فکری حضرت 
امام خمینی پیدا می کند. به این معنا که امام قانون را ابزار 
و وســیله ای برای رسیدن به این مقصد متعالی می دانند و 
چون زندگی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی زندگی 
جمعی اســت و به اصطاح انســان، مدنیّ بالطبع است، 

قانون وســیله ای برای برقراری نظم اجتماعی، گسترش 
عدالت و ابزاری برای پرورش و تزکیه و تهذیب و تعالی انسان 

تلقی می شود. 
در حقیقت در منظومه فکــری امام، قانون تأمین کننده و 
تحقق بخش ســعادت انســان و ابزاری برای رسیدن به آن 
منزلگاه نهایی است که قرب الی الله و »قاب قوسین« است. 
امام در جمله ای که در صحیفه امام، جلد 14 صفحه 414 
آمده تعریفی از قانون را ارائه می دهند به این مضمون که: 
»قانون توجه به تمام جامعه کرده است. قانون برای تهذیب 
همۀ ملت است و برای آرامش خاطر همۀ     ملت است و برای 

مصالح همۀ ملت است، باید محترم شمرده بشود.«
با این نگاهــی که امام به قانون دارند می توان گفت قانون 
و قانون گرایی، مبنا و زیر بنای اندیشــه عرفانی، سیاسی و 
اجتماعی امام خمینی اســت و امام از این جایگاه و منظر 
سلســله وار به نتایجی رسیدند که تأثیر شگرفی در زندگی 
خود ایشــان و در اقدامات مختلــف عرصه حیات علمی و 
سیاسی اجتماعی ایشــان داشته است و آثار شگرف آن در 
قالب تأســیس نظام جمهوری اسامی ایران و شکل دهی 
انقاب و تأســیس حکومت تبلور پیدا کــرد. امام در بینش 
انسان شناســی و خداشناسی خودشــان با توجه به همان 
نکتــه ای که عرض کــردم معتقد بودند کــه خداوند علیم، 
قدیر، حکیــم، رحمان و رحیم برای اینکه فلســفه خلقت 
انســان تحقق پیدا کند طبعاً ابزار مناســب و لازم را برای 
دستیابی انســان به آن جایگاه در اختیار او قرار داده است 
که در سرشــت و خلقت انسان به عنوان ابزار تکوینی است 
و مســئله عقل و اراده و علم و اختیار ابزار حرکت انسان در 
این مسیر طولانی و متعالی است و قوانین و بایدها و نبایدها 
و ارائه طریق در قالب شــریعت الهی ابزارهای تشــریعی و 
قانونگذاری است که خداوند برای انسان وضع کرده است. 

از ایــن منظر طبعاً ذات اقــدس الهی، یگانه منبع و مرجع 
صاحیت دار برای وضع این قوانین است، زیرا او انسان را 
آفریده و او به نیازهای انســان واقف است. به همین سبب 
نگاه امام به قانون و دین و به خصوص دین مقدس اسام این 
بود که دین مجموعه ای کامل از قوانینی است که در نهایت 
تضمین کننده سعادت ابدی دنیایی و اخروی انسان است. 
ولی چون انســان را دارای دو بعد مادی و معنوی می دانند 
طبعاً قوانین حاکم و ناظر بر زندگی بشــر و آحاد انسان ها 
قوانینی شامل جنبه های معنوی و روحی انسان، تأمین آنها 
و قوانینی برای زندگی دنیایی و مادی در عرصه های فردی، 
خانوادگی و اجتماعی و همه عرصه های حیات اجتماعی 
انسان در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط بین الملل 
می شود. خاصه در یک جمله می توان گفت هیچ عرصه و 
ســاحتی در حیات کلّی انسان نیســت الا اینکه در حوزه 
قانونگذاری الهی قرار می گیرد و مجموعه قوانین الهی در 
بردارنده هدف نهایی که تضمین کننده سعادت انسان است 

خواهد بود. 
در این منظومه فکری و بینشی، امام به مسئله قانون توجه 
فوق العاده داشــتند و دارنــد و در حقیقت با توجه به لحاظ 
نظری و فکری و ســیره عملی گفتار و کــردار امام می توان 
گفت: امام بهترین و والاتریــن نمونه اعتقاد قلبی و التزام 
عملــی به قانــون و قانونمداری بودند و می بایســت امام را 
مظهر عمل به قانون و التزام و اعتقاد به قانون برشمرد که ما 
می توانیم این مسئله را در سراسر زندگی فردی، خانوادگی 
و اجتماعی امام و در همه عرصه های زندگی پر برکت ایشان 

مشاهده کنیم.
حضرت امام خمینــی)ره( به عنــوان بنیانگذار 
جمهــوری اســلامی در همــه دوران حیــات فکری و 
سیاسی خود بر قانون گرایی اصرار داشته و همواره در 

مجید انصاری:

امام خمینی فلسفه تشکیل حکومت را اجرای قانون می داند
قانون و قانون گرایی، مبنا و زیر بنای اندیشه عرفانی، سیاسی و اجتماعی امام خمینی است

فضای احترام به قانون و حاکمیت به قانون در کشور ما متأسفانه متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمانها و اهداف امام خمینی نیست

تبعیت از قانون
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  پانزدهم

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  و  دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز است. وی همچنین نماینده 
سابق مجلس شورای اسلامی و معاون امور مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور ایران نیز بوده است او در گفت وگو با حریم امام ضمن برشمردن تأثیر 

بی قانونی و عدم تبعیت از قانون در تولید و تکثیرفساد، از اهمیت قانون و تبعیت از آن در منظر حضرت امام سخن گفت.



7

هفته نامه حریم امام | سال یازدهم | شماره 511 | شنبه 5 شهریور 1401

بیاناتشــان تأکید فراوانی بر قانون گرایی و لزوم گردن 
نهادن به الزامات قانونی داشــته اند. به نظر جنابعالی 
علــت تأکید همیشــگی امام بــر ارکان قانــون و اصل 

مساوات و برابری همگان در برابر قانون چیست؟
از دیدگاه فقهی امام خمینی )ره( ضرورت اجرای احکامِ 
شرع همان طور که تشکیل حکومت اســامی را در زمان 
رســول اکرم )ص( ایجاب می نموده، دلیلی اســت بر لزوم 
ایجــاد حکومت اســامی و تشــکیل آن در عصــر حاضر. 
ضرورت اجرای احکام، که تشــکیل حکومت رســول اکرم 
)ص( را لازم آورده، منحصــر و محدود به زمان آن حضرت 
نیســت؛ و پس از رحلت رســول اکرم )ص( نیز ادامه دارد؛ 
زیرا اجرای قوانین سیاسی اجتماعی حاکم بر زندگی بشر 
بدون تشکیل حکومت غیر ممکن است. بنابراین اگر امام 
به مســئله عینیت دین و سیاست رســیدند، اگر به مسئله 
تشکیل حکومت اسامی رسیدند، اگر به مسئله ولایت فقیه 
رســیدند از همین جایگاه بوده اســت. در واقع امام ولایت 
حکومت اسامی یا ولایت فقیه را همان حاکمیت قانون بر 
جامعه می دانســتند و می دانند و از این حیث می فرمایند: 
»حکومت در اســام به معنای تبعیت از قانون است و فقط 
قانون بر جامعه حکمفرمایی می کنــد. برای اجرای قانون 
حکومت لازم است.« در کتاب ولایت فقیه و جاهای مختلف 
به عبارات متفاوتی روی این نکته تأکید کردند و در حقیقت 

قانون و حکومت را لازم و ملزوم یکدیگر می دانند.
جایگاه تشــکیل حکومت در نگاه و اندیشــه امام 

خمینی)س(  چیست؟
 امام می فرمایند: حکومت اسامی حکومت قانون است، 
نه خودســری و نه حکومت اشخاص بر مردم و ولایت فقیه 
در حقیقت ولایت فقه و قانون اســت. این جمله از امام در 
جاهای مختلف آمده اســت: »شــرف و ارزش انسان ها در 
تبعیت از قانون اســت«. این نکته خیلی جالب است. امام 
تقوا را که یگانه ماک ارزش گذاری قرآن برای طبقه بندی و 
هِ  کرَمَکُم عِندَ اللَّ

َ
ارزشگذاری انسان هاست و می فرماید: »إِنَّ أ

تقاکُم« صرفا تقوا است که شاخص درجه بندی کمال انسان 
َ
أ

است، اما امام می فرمایند: »شرف و ارزش انسانها در تبعیت 
از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و 
قابل تعقیب است«. این عبارت در صحیفه جلد 14 صفحه 
221 آمده اســت. امام راحل می فرمایند: »ماک کرامت 
انسانی تقواست.« تقوا یعنی رعایت دقیق قانون به معنای 
عام کلمه. قانون یعنی قوانین الهی و قوانین موضوعه ای که 
برای سعادت بشر با فرآیند پیش بینی شده در نظام اسامی 
وضع می شود. مراتب تقوا نیز به میزان پایبندی به قوانین 

الهی است. 
از این رهگذر می توان گفت جامعه متقین و تقواپیشگان از 
دیدگاه امام جامعه قانون گرا و جامعه ای است که تنها ماک 
همه امور، اجرای قانون عادلانه و بدون تبعیض در آن باشد. 
امروزه وقتی صحبت از یک فرد باتقوا می کنیم نوعاً به ذهن، 
تقوای ذهنی و عرفان ویژه ای می رســد و کمتر به این نکته 
کلیدی توجه می کنیم که امکان دستیابی به تقوای واقعی 
جز با اجرای دقیــق و مو به مو و بدون تناظر از قانون وجود 
ندارد چه برای فرد و چه برای جامعه. جامعه متقین جامعه 
قانونی اســت و خود امام مصداق بارز این مســئله هستند 
که سراســر زندگی ایشان تحت فرمان دقیق قوانین الهی 
بود. یکی از مهمترین قوانین حاکم بر زندگی حضرت امام 
قانون نظم بوده است. نظم و حرکت بر مدار نظم همواره از 
قوانین حاکم بر زندگی امام راحل بوده اســت. با این نگاه 
باید در بینش خودمان نسبت به اهمیت قانون و نقش قانون 
در سعادت انســان و کمال انســان و کمال جامعه انسانی 

تجدیدنظر کنیم. 
روشــن اســت وقتی که امام قانون را ابزار ســعادت بشر و 
ســعادت جامعه انســانی می دانند همواره بر این موضوع 
تأکیــد قولی و عملــی دارند. هم خودشــان پایبند بودند و 

هم دیگران را به قانون فرا می خواندند و اساســا از ابتدای 
نهضت که شــما بررســی کنید می بینید امــام در مبارزه 
با رژیم شــاه همه اعتراضشــان به این جهت بــود که چرا 
حکومت شــاه قانون شــکنی می کند و بی قانون است و به 
قانون اساسی مشروطه و خصوصا به متمم قانون اساسی 
بی توجه اســت. شــما نامه هایی که حضرت امام به شــاه 
نوشته اند و ســخنرانی هایی که داشــتند و پیغام هایی که 
برای شاه فرستادند را بررسی کنید ماحظه می کنید امام 
همواره نصیحت شاه را از منظر قانون گرایی شروع کردند 
و اگر نقدی به حکومت شــاه داشتند از جنبه قانون شکنی 
و تصمیمات فردی و استبدادی شاه بوده است. امام راحل 
عدم پایبندی شاه و دولت و نمایندگان مجلس رژیم گذشته 
بــه قانون را سرچشــمه همه مصیبت های کشــور معرفی 
کردند. امام خیلی تاش کردند که حکومت شاه به قانون 
برگردد. از همان سال 1341 در مسئله قانون انجمن های 
ایالتی ولایتی و در سایر امورات تاش امام بر این راستا بود 
که حکومت شــاه حکومت قانونی باشد و در وضع قوانین، 
بایدها و نبایدها قانون اساسی گذشته و متمم قانون اساسی 

و قانون اسام حاکمیت پیدا کند. 
اما در این مســئله اســتدلال امام بر این بــود که همگان 
در برابــر قانون یکســان هســتند. در یک جملــه ای امام 
می فرمایند: »حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان 
و حکم خداست. قانون اسام، یا فرمان خدا، برهمه افراد 
در دولت اســامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رســول 
اکرم )ص( گرفته تا خلفای آن حضرت و ســایر افراد، تا ابد 
تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و 
تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم )ص( بیان شده 
است.« بنابراین ایشان قبل از انقاب بر اجرای قانون تکیه 
داشتند و بعد از انقاب هم از ابتدا مسئله قانون را در کانون 
توجه خود قرار دادند و هم در ایجاد ساختارهای سیاسی و 
حکومتی، برخاف دیگر انقاب  ها که رهبران آن بر اساس 
تمایات شخصی خود نظامی را ایجاد می کنند و نوعا بدون 
رأی مردم و با کودتا و شــبه کودتــا روی کار می آیند. حتی 
در نظام هایی کــه انقاب کردند رهبران آن انقاب ها مثل 

انقاب روســیه و نقشی که اســتالین و دیگران در شوروی 
داشتند نوعاً کمتر به مســئله نهاد قانون و قانون گذاری در 
ابتدای انقاب توجه می کردند یــا در انقاب حرکت های 

اجتماعی خود.
 امــا امام از همان ابتدا علیرغم محبوبیتی که داشــتند و 
تمکینی که مردم از ایشــان داشتند در عین حال توجه به 
این نکته را ضروری می دانستند که نهادهای ساختار قدرت 
بر مبنای قانون شکل می گیرد و از این جهت تأکید کردند 
که نسبت به اصل نظام، رفراندوم صورت بگیرد و بر تدوین 
قانون اساســی تأکید کردند. یعنی خبرگان انتخاب شوند 
و پیش نویس قانون اساســی را تهیه کنند و تأکید فرمودند 
قانون اساســی مصوب خبرگان منتخب ملت به رفراندوم 
مردم گذاشته شود و ارکان قدرت در این ساختار و مهندسی 
سیاسی را بر قانون مبتنی کردند که در قانون اساسی آمده 
بود و پیگیری کردند که قانون اساســی به طور دقیق اجرا 
شــود. یعنی بافاصله انتخابات متعدد برگزار شد از جمله 
انتخابات ریاســت جمهوری، انتخابــات مجالس و بعدها 
پیش بینی انتخابات شــوراها در قانون اساسی را پیگیری 
کردند که تأکید حضرت امام بود. از ابتدای انقاب، تأکید 
امام به مسئولین، رعایت قوانین بود. تأکید داشتند حکومت 
در رفتار با مــردم، قانون مســاوی و عادلانه و عدم تبعیض 
در اجرای قانون را رعایت کند. اینکه امام تأکید می کردند 
پیامبر عظیم الشان اسام هم در مقابل قانون بی امتیاز در 
یک صف هستند. این تعبیر، تعبیر بسیار جامعی است. امام 
می فرمودند: »در اسام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن 
- صلــی الله علیه وآله - در مقابــل قانون، بی امتیاز در یک 
صف هســتند و احکام قرآن و اسام بر همه جاری است.« 
امام در اواخر سال 1357 و به خصوص در روزهای نخست 
پیروزی در روز بیســت و شش آذر ســال 1358 سخنرانی 
کردند. با اینکه امام اول کار بودند اما می فرمایند: »من اعام 
خطر می کنم که ما مثل محمدرضا و بدتر از او بر سر اسام 

بیاوریم با قانون شکنی وخودسری مأموران حکومت.« 
امــام خمینی فرمانــی تاریخی درباره مســایل حقوقی و 
قضایی صادر کردند، فرمانی هشت ماده ای که در آن به بیان 
برخی تذکرات و دستور ها به منظور رعایت حقوق شهروندی 
پرداختند. در واقع به دلیل برخی تندروی هایی که گاه در آن 
سال ها در برخورد با مظاهر فساد صورت گرفته بود، حضرت 
امام خمینی)ره( چنین فرمان قاطعی صادر کردند و یکی 
دو جا نیست. شما اگر مجموعه سخنان، پیام ها، اقدامات 
و مأموریت هایی که امام به قوه قضاییه و وزرای کشور دادند 
را بررسی کنید می بینید امام مثل یک ناظر حاضر و بصیر 
و یک باغبان دلسوز به طور شبانه روزی احساس می کردند 
که این باغ انقاب و نهال نوشــکفته انقاب اسامی بدون 
جریان آب زلال اجرای قوانین درست و قوانین بی تبعیض و 
عادلانه و مساوی به ثمر نخواهد نشست و رشد نخواهد کرد.

نقــش و تاثیر بی قانونی و عدم تبعیت از قانون در 
تولید و تکثیر فساد در نگاه امام چگونه است؟

در آسیب شناسی حرکت انقاب، امام احساس می کردند 
که بی توجهی به قانون، اساس انحرافات و فسادها خواهد 
بود. از این جهت شما ماحظه می کنید وقتی بنا به دلائل 
خاصی در سال 1360که گروهک ها کارهای تروریستی و 
ناامن کردن کشور را شروع کردند و عده ای فضای ملتهب 
خاصی را بهانه کردند که به تشــخیص خودشــان افراد را 
بگیرند و به خانه های مردم برای کشــف جــرم بریزند امام 
پیام هشت ماده ای عجیب را صادر کردند که واقعا از نقاط 
درخشان دوران مدیریت حضرت امام است. در آن شرایط 
که همه جای دنیا اجــرای قانون را نادیــده می گیرند، در 
زمان جنــگ و در روزهای پرالتهاب انقاب که قانون اصا 
موضوعیتــی برای رهبــران نهضت هــا و نیروهای انقاب 
ندارد. امام در آن شرایط نه یک بار و نه دو بار، بلکه ده ها بار 
و بیشتر مسئله قانون و قانون گرایی را مطرح کردند و اصرار 

امام در جایگاه بالاترین مسئول 
نظام، قانونمندترین و قانون گراترین 
فرد بودند و تعهد عملی خودشان به 
قانون در اوج بود. امام رعایت قوانین 

حکومت را حتی برای کشورهای دیگر 
هم ضروری می دانستند و چون نقض 
قانون موجب هرج و مرج می شد آن را 
قبول نداشتند. مرحوم حاج مصطفی 

فرزند امام در خاطراتشان نقل می کنند 
وقتی امام در همدان بودند می بایست 
از خیابانی که در وسط آن چمن کاری 

شده بود عبور می کردند؛ امام برای آنکه 
پا روی چمن های کاشته شده نگذارند، 

مسیر طولانی را طی می کردند تا پا روی 
چمن گذاشته نشود. دانشجویان خارج 
از کشور استدلال می کردند که حکومت 
های غربی و آمریکا از حق ما خورده اند 
و ما می توانیم هزینه های عمومی مثل 
تلفن و.. را پرداخت نکنیم یا از اموال 
عمومی برداشت کنیم. امام همه این 

کارها را غیر مشروع معرفی کردند
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کردنــد. امام در یک جا فرمودند: اگــر من یک پایم را کنار 
گذاشتم، کج گذاشتم، ملّت موظف است     که بگویند پایت 
را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. همچنین می فرمایند: 
مسئله مهم این است که ملت موظف است که نظارت داشته 
باشد، یعنی مردم را ناظر بر اجرای قانون قرار دادند و از آن ها 
می خواهند که اگر امام پایش را کج گذاشــت مردم موظف 
هستند که تذکر بدهند و بگویند که پایت را کج گذاشتی؛ 
خودت را حفظ کن. این ها نکات درخشانی است که کمتر 
گفته می شــود و کمتر در مســتندات ساخته می شود. اگر 
تأکیدات قانونی امام از ســال 1358 تا پایان حیاتشــان را 
بررسی کنیم می بینیم مسئله قانون وقانون گرایی در سیره 
امام، جایگاه ویژه ای داشــته و هر جا که می دیدند از قانون 
عدول شده است برمی آشفتند و خودشان به شدت پایبند به 
این بودند که قوانین حتی قوانین جزئی را دقیقا در زندگی 
شــخصی و برخورد با دیگران رعایت کنند که در ســؤالات 
بعدی به چند نمونه که در خاطرات اطرافیان امام آمده یا در 

مدارک و اسناد موجود است اشاره خواهم کرد.
حضرت امام )ره(، همواره بر آن تأکید داشتند که 
وقتی افراد جامعه می توانند در ســایه فرهنگِ اجرای 
قانون به رشد و تعالی و کمال برسند، که اجرای قانون 
در گستره عام آن و در همه موارد و هماهنگ با یکدیگر 
باشد و تمامی افراد از مسئولان و مردم مؤظف باشند بر 
آن عمل کنند و همچنان می باید اجرای قانون در همه 
موارد و همه قلمروهای زندگی باشد. در این زمینه چه 

دیدگاهی دارید؟
در فرمایشــات حضرت امام در جاهایی که جنبه نظری و 
تئوری نظام را مطرح می کنند و در جاهایی که توصیه های 
موردی به شــورای نگهبان، مسئولین قوه قضاییه، رئیس 
جمهور وقت و مجلس شــورای اسامی دارند بر این نکته 
تأکیــد دارند که تخلــف از قانون و عدم رعایــت قوانین ما 
را به همان وضعیت زمان شــاه یا بدتــر بازمی گرداند. امام 
می فرمایند: »من خوف دارم که ما مثل محمدرضا یا بدتر 
از او بر سر اسام بیاوریم با قانونشکنی و خودسری مأموران 
حکومت.« یعنی در واقع عدم رعایت قانون در ذات خودش 
فســادزا اســت و فســاد ایجاد می کند. امام در جای دیگر 
می فرمایند: »نبود قانون چون موجب هرج و مرج می شود. 
نبــود مجری قانون که همان حکومت اســت موجب هرج 
و مرج اســت، حتی حکومــت جور بهتــر از نبود حکومت 
اســت. زیرا نبــود حکومت موجب هرج و مرج می شــود.« 
امام از همین زاویه نگاه به قانون به ضرورت اصل تشــکیل 
حکومت رســیدند و در تشــکیل حکومت به شاخصه های 
حاکمان صالح رسیدند و نهایتا به ولی فقیه رسیدند که هم 
شــرط عدالت و شرط علم به قانون را داشته باشد. در واقع 
ولایت فقیه از این باب هست که با دانش و عدالتی که دارد 
باید ولایت فقه که همان ولایت حاکمیت قانون است را در 
جامعه به وجود بیاورد. لذا حضرت امام در ســال 57-58 و 
59 به طور مداوم نســبت به فسادهای ناشی از خشونت و 
خودسری و تعرض به زنان به بهانه بی حجابی و بدحجابی 
در کوچه و بازار و مصادره اموال اعتراض می کنند. در واقع 
امام تخلّف از قانون را منشــأ هرج و مرج و ظلم به دیگران و 
تعــدّی و تجاوز به حقوق دیگران می دانند. لذا در جایی در 
رابطه با تخلّف از قوانین راهنمایی و رانندگی می فرمایند: 
»این خاف شــرع و خاف اسام است و موجب تعقیب و 
مجازات است. چون موجب هرج و مرج و بی نظمی و اضرار 
به دیگران می شود.« ایشان در بحث رعایت قوانین مراتع و 
جنگل ها و محیط زیست تأکید می کنند که عدم رعایت این 

قوانین موجب از بین رفتن منافع عمومی است. 
در آسیب شناسی وضعیت موجود جامعه و آسیب شناسی 
قانــون در جامعه عرض می کنم یکی از ریشــه های اصلی 
پیدایش مفاســد، بی قانونی یا قانون بد یا اجرای نادرست 
قوانین است که به بخش اخیر بیشــتر اشاره خواهم کرد. 

بنابراین امام فساد انســان را در تخلّف از قوانین موضوعه 
الهی در مسائل دینی شخصی و خانوادگی می دانند و فساد 
جامعه را در تخلّف از قوانین و دســتورات قانونی می دانند 
که در اشکال مختلف فســاد بروز خواهد کرد. این موضوع 
در جای جای صحبت های امام و اقدامات ایشان مشاهده 

می شود . 
رابطه حکومت با مفهوم تبعیت از قانون از منظر 

حضرت امام چگونه است؟
در اندیشه سیاسی امام خمینی)س(، قانون از ضروریات 
اولیه تشکیل حکومت اسامی است و ایشان همگان را تابع 
قانون می دانند. ایشــان فلسفه تشکیل حکومت را اجرای 
قانون می دانند و معتقد هستند بدون حکومت بسیاری از 
قوانین اجرایی تحقق پذیر نیست مثل: قوانین اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و حقوقی. امام در استدلال بر ضرورت 
تشــکیل حکومت و ولایت فقیه به این نکته بدیهی اشــاره 
می کنند و می فرمایند بسیاری از احکام اسامی شاید بیش 
از هشــتاد درصد از احکام اسام که همان قوانین هستند 
احکام و قوانینی هستند که جز با وجود یک حکومت قابلیت 
اجــرا پیدا نمی کنند. بنابراین وقتی که فلســفه تشــکیل 
حکومت اجرای قانون باشــد؛ طبیعی اســت که حکومت 
کاری جز اجــرای قانون ندارد و و قتی که صحبت از قانون 
می کنیم ویژگی هایی در قانون مد نظر امام است که در هر 

جامعه عقایی مورد توجه است. 
اما از جمله این ویژگی ها که اختصاص به اندیشــه امام و 
جوامع اسامی دارد امام می فرمایند قوانین باید مبتنی بر 
اسام و کلیات شریعت الهی باشــد، دوم اینکه قانون باید 
قانــون عادلانه و فراگیر و بدون تبعیــض برای آحاد جامعه 
باشد. نکته دیگر آنکه قانون باید دربرگیرنده مصالح عمومی 
و مصالــح مردم و ســعادت مردم باشــد. قانون بد و فاســد 
خودش ریشه مفاسد و انحراف خواهد بود. بنابراین صرف 
وضع قانون برای تأمین ســعادت و ســامت جامعه کافی 
نیست. بلکه قانون خوب و منطبق با نیازهای واقعی بشر، 
تضمین کننده سعادت است. لذا امام قوانین الهی را منطبق 
با فطرت انسانی می دانند و در وضع قوانین سخت گیری ها 
و شرایطی را قائل هســتند که این قوانین در واقع قوانین 
عادلانه و درست و سعادت بخشی باشد. لذا امام به قوانین 
نادرست و ضد استقال کشور در زمان شاه اعتراض کردند 
مثل قانون کاپیتولاسیون. این قانون، قانون بود اما قانونی 
بر خاف قانون اساســی و ثانیا بر خــاف منافع ملی بود. 
بنابراین اگر قانونی وضع می شود قانون ناعادلانه قانون برای 

محدود کردن حقوق اساسی مردم، قانون تبعیض آمیز برای 
ایجاد یک رانت برای طبقه خاص و مرفه، فسادزا خواهد بود. 
لذا امام بر قانون عادلانه، قانون مبتنی بر تحقیق و دانش و 
قانونگــذاری عالمانه تأکید دارند. امــام در پیام هایی که به 
مناسبت آغاز برخی مجالس داشتند نمایندگان مجلس را 
به مطالعه و مشــورت و گرفتن نظرات کارشناسی و گرفتن 
تجربــه دیگران و بکارگیری خرد جمعی و در نظر داشــتن 
ضوابط اســامی در وضع قوانین مورد تأکیــد قرار دادند و 

همه ارکان حکومت را به رعایت قانون فرا می خواندند. 
پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاســت جمهوری و 
همچنین پیــروزی حزب جمهوری اســامی در انتخابات 
مجلس شــورای اســامی، اختافــات وی بــا مجلس در 
موضوعات شــش گانه بالا گرفت. بنی صدر در جایی گفته 
بود که ما قانون را قبول نداریم. امام از این سخن بنی صدر 
خیلی برآشــفتند  و سخنرانی کردند و پیام دادند که وقتی 
فرآیند قانونگذاری طی شــد، و قانونی را مجلس تصویب 
کرد و شورای نگهبان تأیید کرد احدی حق ندارد بگوید من 
قانون را قبول ندارم. امام حتی فرمودند: »نمی شود از شما 
پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی قانون را 
قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.« لذا در جاهایی که بر 
حسب معمول حق طبیعی رهبر و بنیانگذار است امام در آن 
جاها هم ســعی داشتند که از این حق عرفی برای تحکیم 
قانونگرایی در جامعه استفاده نکنند. به یکی دو مورد اشاره 
خواهم کرد. امام در جایگاه و نقش بالاترین مسئول نظام، 
قانونمندتریــن و قانون گراتریــن فرد بودنــد و تعهد عملی 
خودشان به قانون در اوج بود. امام رعایت قوانین حکومت را 
حتی برای کشورهای دیگر هم ضروری می دانستند و چون 
نقض قانون موجب هرج و مرج می شد آن را قبول نداشتند. 
مرحوم حــاج مصطفی فرزنــد امام در خاطراتشــان نقل 
می کنند وقتی امام در همدان بودند می بایست از خیابانی که 
در وسط آن چمن کاری شده بود عبور می کردند؛ امام برای 
آنکه پا روی چمن های کاشته شده نگذارند، مسیر طولانی 
را طی می کردند تا پا روی چمن گذاشته نشود. دانشجویان 
خارج از کشور استدلال می کردند که حکومت های غربی و 
آمریکا از حق ما خورده اند و ما می توانیم هزینه های عمومی 
مثل تلفن و.. را پرداخت نکنیم یا از اموال عمومی برداشت 
کنیــم. امام همه این کارها را غیر مشــروع معرفی کردند. 
جالب است که وقتی امام در نوفل لوشاتو بودند به مناسبتی 
گوسفندی را در همان محل ذبح کرده بودند که به اطرافیان 
امام غذا بدهند. امام مطلع شده بودند از اینکه طبق قوانین 
فرانسه، کشتار گوسفند در خارج از کشتارگاه قانونا ممنوع 
است و چون گوسفند بر خاف قوانین و مقررات آن کشور 
ذبح کرده بودند امام از گوشت آن نخوردند و فرمودند من از 
این گوشت نمی خورم؛ چون به صورت غیر قانونی آن را ذبح 
کرده اید. در حالی که ممکن است خیلی ها فکر کنند عجب 
کار خوبی بوده است و ذبح اسامی انجام شده است. کاری 
که خیلی ها انجام می دهند. امــام آن را خاف می دانند و 
خودشان مقیّد بودند. در موضوعات مهم امام پایبند و مقیّد 
بودند و دقت می کردند. از جمله چیزهایی که امام پایبند به 
اجرای آن بودند و به شدت مراقب بودند آن است که ایشان 
در قلمرو وزارت قوا و دیگران ســعی داشتند حتی المقدور 
دخالت نکنند مگر جایی که ضرورت پیش می آمد به خاطر 

مسائل ویژه اوایل انقاب و مسائل جنگ. 
لذا خیلی از افراد که به دفتر امام می آمدند و درخواست یا 
کاری داشــتند امام می فرمودند کارهای خود را از مجاری 
قانونــی پیگیری کنید و به اعضای دفتــر اجازه مداخله در 
امور و وظایف دستگاه های اجرایی و عزل و نصب ها را مطلقا 
نمی دادند. این از مسائل مهم بود. امام اجازه نمی دادند که 
افراد دفتر از قدرت ناشی از اتصال به رهبری نظام استفاده 
کرده و مداخله یا خدای ناکرده سوء اســتفاده ای داشــته 
باشند. ممکن است مداخله به انگیزه سوء استفاده نباشد اما 

خیلی از افراد که به دفتر امام 
می آمدند و درخواست یا کاری داشتند 

امام می فرمودند کارهای خود را از 
مجاری قانونی پیگیری کنید و به اعضای 

دفتر اجازه مداخله در امور و وظایف 
دستگاه های اجرایی و عزل و نصب ها 
را مطلقا نمی دادند. این از مسائل مهم 

بود. امام اجازه نمی دادند که افراد دفتر 
از قدرت ناشی از اتصال به رهبری نظام 
استفاده کرده و مداخله یا خدای ناکرده 
سوء استفاده ای داشته باشند. ممکن 
است مداخله به انگیزه سوء استفاده 

نباشد اما خودبه خود مداخله فراقانونی 
به فساد منجر خواهد شد. امام این 

آسیب را به خوبی می دانستند
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خودبه خود مداخله فراقانونی به فساد منجر خواهد شد. 
امام این آسیب را به خوبی می دانستند. در یک مورد از امام 
درباره بعضی صدقات و زکات ها که ایرانیان یا مسلمانان 
خارج از کشور به صورت ارز برای امام می فرستادند سؤال 
شــد، چون ارزش ارز آنها در بــازار آزاد با ارز دولتی فاصله 
داشــت از امام سؤال شد آیا ما برای حفظ مصلحت زکات 
و وجوه شــرعی اجازه داریم آنها را در بــازار آزاد به فروش 
برســانیم و پولش را به فقرا بدهیم. امــام فرموده بودند از 
آقای موســوی نخست وزیر ســؤال کنید که آیا فروش آزاد 
این ارز طبق مقررات جایز اســت. اگر آقای نخســت وزیر 
آن را جایز نمی دانند به دولت بفروشــید و پول آن را به نرخ 
ارز دولتی به فقرا بدهید. این مسئله، مسئله بسیار مهمی 
است. در موضوعات اینگونه که خیلی ها رعایت نمی کنند 
یا اصا توجه ندارند امام توجه داشــتند. امام اولین کسی 
بودند که طبق قانون اساسی لیست دارایی های خود را به 
صورت مکتوب به دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه 
وقت مرحوم آیت الله شهید بهشتی دادند. شما در مسائل 
مهمتر ماحظه می کنید که امام در قضیه رأی اعتماد به 
نخســت وزیری آقای مهندس موسوی که در زمان جنگ 
بود با اینکه نظر مکتوبشــان بر آن بود که در شرایط فعلی 
من مصلحــت نمی دانم که به آقای موســوی رأی اعتماد 
داده نشــود. در عین حال در همــان نامه تأکید می کنند 
کــه اختیار با نمایندگان اســت و من صرفا نظــرم را بیان 
کردم. نمایندگان هر تصمیمــی که بگیرند همان ماک 
عمل باید باشد. وقتی شهید بهشتی به شهادت رسیدند 
می خواســتند آیت الله اردبیلی را به جای ایشــان نصب 
کنند. امام در یک نامه ای از مرحوم آیت الله اردبیلی تشکر 
و تمجید کردند که من ایشــان را می شناسم و در مجموع 
ایشــان را فرد مناسبی برای ریاست قوه قضائیه می دانم، 
اما چون بر اســاس قانون اساسی باید با مشورت قضات، 
رئیس قوه قضائیه را مشخص کنند، امام فرمودند در عین 
حال آقایان نظرشان را نسبت به آقای اردبیلی بگویند و اگر 
اکثریت قضات نظر بر فرد دیگری دارند بگویند که همان 
تعیین شود. با اینکه صراحتاً مصلحت کشور را در تعیین 
آقای اردبیلی می دانســتند اما چون قانون می گفت این 
اقدام باید با مشورت باشــد امام فرمودند اگر قضات نظر 

دیگری دارند بر اساس آن عمل شود. 
در مســئله تصویب قانــون وزارت اطاعــات در مجلس 
نمایندگان، برای وزیر اطاعات شــرط اجتهاد گذاشــته 
شــده بود. امام خبردار نبودند و به وسیله رسانه ها مطلع 
شدند چنین قانونی گذاشته شده است. امام فرموده بودند 
وزارت اطاعات، مجتهــد نمی خواهد و تعبیر خاصی به 
کار برده بودند. مرحوم آیت الله هاشمی در خاطرات خود 
بیان کردند من وقتی مطلع شدم که نظر امام منفی است 
خدمت ایشــان رسیدم و گفتم ما هنوز قانون را به شورای 
نگهبان نفرســتاده ایم، اگر نظر شما مخالف است ما این 
قانون را به مجلس برمی گردانیم تا آن را اصاح کند. امام 
فرموده بودند خیر، وقتی نمایندگان در مجلس رأی دادند 
مصلحت نیست که من قانون را تغییر بدهم با اینکه هنوز به 
تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون کامل نشده بود. اما 
چون نمایندگان رأی داده بودند امام تغییری در آن ندادند. 
مسئله مهمتر در بحث قائم مقام رهبری است. قائم مقام 
رهبری در قانون اساســی پیش بینی نشده بود و خبرگان 
بدون مشورت امام برای امام، قائم مقام تعیین کردند. امام 
با اصل مسئله و مصداق آن مخالف بودند امّا چون خبرگان 
رأی داده و انجام شده بود امام تمام همتشان را بر این قرار 
دادند که این مســئله را مدیریت و کشور را آماده کنند که 
متأسفانه به دلایل دیگری مســئله با مشکل مواجه شد. 
منظور من آن اســت که امام خودشــان در رأس حکومت 
در جزئیــات امور در مقررات جزئی به رعایت قانون پایبند 
بودند. اگر خاطرات افراد دفتر حضرت امام را مطالعه کنید 

می بینید پر است از موارد پایبندی امام به قانون از مسائل 
جزئی گرفته تا مهمترین مسائل. امام هر جا از دولتمردان و 
قوای مختلف، بی قانونی و قانون شکنی یا دور زدن قانون را 
مشاهده می کردند به شدت با آنها برخورد و آنها را مؤاخذه 

می کردند و تأکید مضاعف بر رعایت قانون داشتند. 
وضعیت فعلی ما با ایده آل های امام به لحاظ عمل 

به قانون و قانون ناگریزی چقدر فاصله دارد؟
آسیب شناسی قانونگذاری در ایران مسئله بسیار مهمی 
اســت و من روی این مســئله کار کرده ام ولی فهرست وار 
و اجمالا عــرض می کنم ما در نظام قانونی فعلی کشــور 
یعنی مجموع قوانین، مشکل داریم. در هزار توی قوانین، 
بــا حجم بالا و تراکم قوانین و نامتجانس و بعضا معارض و 
تصویب و تنقیح نشده ای مواجه هستیم که همین مسئله 
گریزگاه های بســیاری را برای قانون شکنان و سردرگمی 
برای مجریان و قضات ایجاد کرده اســت. نکته بعدی در 
واقع وضع قوانین نامناسب و بعضا تبعیض آمیز است. بدتر 
از همه تبعیض در اجرای قانون اســت. در حال حاضر به 
انواع شــیوه ها و با سوء استفاده از مناصب و سوء استفاده 
از تعارض قوانین با کمال تأســف و بعضا پرداخت رشــوه 
و اســتفاد از نفــوذ و پارتی بازی و اعمال قــدرت در اعمال 
قانــون، تلقّی عمومی در جامعه این نیســت که قانون در 
کشور حاکم است. مخصوصا که این روزها مردم در فشار 
سنگین معیشتی و گرانی کالاها و تورم بسیار کمرشکن 
قرار گرفته اند و احســاس می کنند نوعی هــرج و مرج بر 
بازار حاکم اســت. ماحظــه می کنید کالائی که منشــأ 
واحــد در تأمیــن دارد و حتــی کالای یارانه ای اســت در 
بازار به قیمت های متفاوت به فروش می رســد. احساس 
تبعیض یا بی قانونی در فضای کسب و کار و ارائه خدمات 
عمومی و بالاخره دور زدن قانون توسط افراد حرفه ای در 
کشــور وجود دارد. در بعضی قوانین مثل قوانین حاکم بر 
شهرسازی و قانون شهرداری ها در بحث مالیات در بحث 
واردات و صادرات و گمرگ، احساس عمومی بر این هست 
کــه بالاخره راهی بــرای دور زدن قانون پیدا می شــود یا 
عدّه ای هستند که به ازای دریافت پول هر کاری می کنند. 
وجود بیش از پانزده تا بیست میلیارد دلار قاچاق در کشور 
نشان از اوج بی قانونی یا قانون شکنی در مهمترین مسئله 

کشــور یعنی بازرگانی و مبادلات صادرات و واردات کشور 
دارد. فســادهایی که هر چند یکبار مشــاهده می شــود، 
اختاس هایــی که در نظــام بانکی و نظام تعرفــه ای و در 
بازار مالــی و در بورس و زمین خواری ها و تعرّض به منابع 
طبیعی و تعرّض به محیط زیست مشاهده می شود حکایت 
از نادیده گرفتن قوانین شهرسازی و پذیرش این موضوع و 
صرفا حل مسئله با دریافت مبلغی جریمه و قانون گریزی 
مبنی بــر اینکه تخلّف می کنیم و خاف می ســازیم  و در 
نهایت جریمــه پرداخت می کنیم وجــود دارد. اخیراً قوه 
قضائیه حرکت خوبی را آغاز کرده است و من امیدوارم این 
حرکت ادامه پیدا کند. این که قوه قضائیه سازه هایی را که 
در بستر رودخانه ها و دریاها و معابر عمومی و منابع طبیعی 
ساخته شده است تخریب می کند نشان می دهد که قانون 
حاکم نبوده است که این سازه ها ساخته شده است. امروزه 
تا رسیدن به نقطه مطلوب قانون گرایی فاصله داریم. در یک 
جمله می خواهم بگویم فضای احترام به قانون و حاکمیت 
به قانون در کشور ما متأسفانه متناسب با نظام جمهوری 
اســامی ایــران و آرمانها و اهداف امام خمینی نیســت. 
ما در دنیا به عنوان یک کشــور قانون گرا شــناخته شــده 
نیستیم و حتی در رفتار عمومی قانون را رعایت نمی کنیم. 
بی احترامی به قوانین راهنمایی و رانندگی، بی احترامی به 
قوانین عمومی مصادیق زیاد و گسترده ای دارد. نیازمند 
یک حرکت جمعی و عزم ملی هستیم تا قانون مدار تمام 
رفتارها بــرای تمام آحاد جامعه به خصوص مســئولان و 
مراکز حکومتی باشــد. امروزه قانون شــکنی که بعضاً از 
طریــق نهادها و افرادی صورت می گیرد که خودشــان یا 
ضابط قانون هستند یا مجری قانون به خصوص در حقوق 
اساسی مثل انتخابات، مثل بررسی صاحیت ها، گزینش 
و استخدام ها. در همه این امور امام فریادها بر سر مسئولان 

گزینش و استخدام کنندگان زدند. 
در مجمــوع باید گفت در کمال تأســف رعایــت قانون و 
قانون گرایی در کشور ما وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد. 
مردم ما این روزها به دلیل قانون شکنی هایی که در عرصه 

اقتصاد و معیشت شده است در رنج و مشقت هستند. 
جنابعالــی چــه راهــکاری را بــرای رســیدن به 

وضعیت مطلوب پیشنهاد می کنید؟
در ســال نــود و هشــت بر اســاس یک بررســی جامع و 
آسیب شناســی که در دفتر مقام معظــم رهبری و مجمع 
تشــخیص مصلحــت از ناحیــه رهبــری صــورت گرفت 
مجموعه ای تحت عنوان سیاســت های کلّی قانونگذاری 
تصویب و اباغ شد. عمدتاً مخاطب اصلی این سیاست ها، 
دولت و مجلس هستند که لوایح قانونی و طرح ها را تهیه 
و تصویب می کنند. در این سیاست های کلّی قانونگذاری 
می تــوان گفت محورهای اصلی بایدهــای قانونگذاری و 
ریل گذاری قانونی درست کشور به تنقیح قوانین گذشته و 
اصاح قوانین گذشته و رفع معایب نظام قانونگذاری فعلی 
مورد تأکید قرار گرفته است و قرار بوده است که بافاصله 
این سیاســت های کلّی مورد توجه قــرار گیرد، آیین نامه 
داخلی مجلس بر اساس این مبانی اصا ح شود و اصاح 
قوانین صورت پذیرد. با کمال تأسف تا امروز اقدام مهمّی در 
این عرصه صورت نگرفته است. به نظر من مجلس شورای 
اسامی که هنوز در نیمه کار خودش است و دولت کنونی 
که در اول کار خودش هســت باید اجرای سیاســت های 
کلّــی قانونگذاری را مورد توجه خاص خود قرار دهد و هر 
چه سریعتر احکام و سیاست های کلّی را عملیاتی کنند. 
البته اقدامات دیگری نیز ضروری است. من بار دیگر تأکید 
می کنم رویکرد اخیر قوه قضائیــه و جناب آقای اژه ای در 
موضوع اجرایی کردن برخی از قوانین و مقررات متروکه یا 
مبارزه جدّی با فساد رویکرد مثبتی است که من امیدوارم 
ان شــاء الله سرآغازی برای توســعه این حرکت عمومی 

باشد.

در مسئله تصویب قانون وزارت 
اطلاعات در مجلس نمایندگان، برای 
وزیر اطلاعات شرط اجتهاد گذاشته 

شده بود. امام خبردار نبودند و به وسیله 
رسانه ها مطلع شدند چنین قانونی 

گذاشته شده است. امام فرموده بودند 
وزارت اطلاعات، مجتهد نمی خواهد و 
تعبیر خاصی به کار برده بودند. مرحوم 
آیت الله هاشمی در خاطرات خود بیان 

کردند من وقتی مطلع شدم که نظر امام 
منفی است خدمت ایشان رسیدم و 

گفتم ما هنوز قانون را به شورای نگهبان 
نفرستاده ایم، اگر نظر شما مخالف است 
ما این قانون را به مجلس برمی گردانیم 
تا آن را اصلاح کند. امام فرموده بودند 
خیر، وقتی نمایندگان در مجلس رأی 
دادند مصلحت نیست که من قانون را 

تغییر بدهم با اینکه هنوز به تأیید شورای 
نگهبان نرسیده و قانون کامل نشده بود
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بحــث ما درباره تبعیــت از قانون در اندیشــه 
حضرت امام)ره( است. علاقمندیم درباره جایگاه 
قانون گرایــی و قانون مــداری در گفتار و اندیشــه 

حضرت امام از زبان شما بشنویم.
من مقدمه کوتاهی را عرض می کنم و سپس به سؤال 
شما پاســخ خواهم گفت. مســتحضرید رسالت همه 
پیامبران و انبیای الهی بر اســاس آنچــه که در عرف و 
فرهنگ قرآن بدان اشــاره شده، اقامه عدل و قسط در 
جامعه بشری اســت که همه مبعوث به رسالت شدند 
»لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ« تا انسان و جامعه انسانی روال 
و روند زندگی انســان و جامعه انسانی بر اساس قسط 
و عدل شــکل بگیرد. طبیعی اســت که برای رسیدن 
یک جامعه به عدالت لازم است حقوق جامعه رعایت و 
تعریف شود و به اصطاح نظم اجتماعی و روابط انسانی 
جامعه بر اساس حقوق و معیارهای تعیین شده شکل 
بگیرد. وقتی چنین مســئله ای اصل باشد؛ عدالت بر 
اساس حقوق جامعه شکل خواهد گرفت. زمانی حقوق 
در جامعه می تواند محقق شــود که رفتــار و کردار هر 
انسانی بر اساس قانون و نظم اجتماعی شکل بگیرد. 
بنابراین وقتی جامعه قانون مدار شد، آن جامعه حق مدار 
خواهد شد. منظور من در اینجا حقوق اجتماعی است. 
وقتــی یک جامعــه حق مدار بود؛ طبیعتا به ســمت و 
ســوی عدالت اجتماعی حرکت خواهــد کرد. امام به 
عنوان مرجع دینی و مصلح داعیــه دار تحقق اهداف 
و آرمان های پیامبران چنین هدفی داشــتند. همواره 
تاش و کوشش امام بر این مایه بوده که با اجرای قانون 
و التزام به قانون، حقوق جامعه تعریف شــود. طبیعتا 
وقتی حقوق جامعه تعریف شــد، این جامعه می تواند 
به سمت و ســوی عدالت اجتماعی حرکت کند. این 
اصلی ترین مسئله است که من به عنوان مبنای عرضم 

در قانون گرایی عرض کردم. 
جایگاه قانون گرایی و قانون مداری در گفتار و 

اندیشه حضرت امام  چگونه است؟

اگر بخواهیم برای قانون گرایی و قانون مداری ارکانی 
ترســیم کنیم باید به آنها در سه حوزه اشاره کنیم. من 
اشاره وار به این ارکان اشاره خواهم کرد. اولین مسئله، 
تبیین قانون است و اینکه یک سری از قوانین در حوزه 
جامعه، تعریف، شفاف و روشن شود؛ به عنوان قوانینی 

که جامعه را به سمت و سوی قانون هدایت کند. 
دومین مسئله بعد از تبیین قوانین به صورت شفاف، 
تعریف راهکارها برای اجرای قوانین اســت. شما اگر 
بهترین قوانین را در جامعه داشــته باشــید اما جامعه 
فرایند اجرای آن قوانین را نداشته باشد یا نهادهایی را 
برای اجرا و اعمال قوانین جاســازی و بازسازی نکنید 
طبیعتا صرف داشتن قانون، جامعه را روش مند و قانون 

مند نخواهد کرد. 
ســومین مســئله ای که در یک جامعه به عنوان رکن 
قانون گرایی و قانون مداری باید مورد توجه قرار بگیرد 
آن است که قانون برای همه یکسان است. یعنی قانون 
استثنابردار نیست. طبیعتا در یک جامعه دانی و عالی، 
حاکم و محکوم، رئیس و مرئوس، همه انسان ها در برابر 
قانون سهیم و مساوی هستند. شما وقتی بیانات امام در 
این سه حوزه را واکاوی کنید می بینید امام به این سه 
حوزه عنایت ویژه داشــتند. من در هر بخش یک نکته 
از امــام را به عنوان محور عرض می کنم. امام در جایی 
می فرمایند: در کشوری که قانون حکم نکند، خصوصا 
قانونی که قانون اسام است، نمی توانیم این کشور را 
اسامی حســاب کنیم. یعنی در واقع قانون است که 
جامعه را به معنای واقعی کلمه اسامی می کند. بن مایه 
یک جامعه اســامی آن است که آن جامعه قانونمند و 
روشمند باشد. طبیعتا یک سری از این قوانین، قوانین 
موضوعه اســت. یک ســری از این قوانیــن، قوانینی 
است که بعدها در چارچوب قوانین کلی ذکر می شود 
و نهادهای قانونی بر اساس آن شکل می گیرد. نگاهی 
که امام به عنوان یک شــخصیتی که در جهت ساخت 
و بنــای جامعه تاش می کنــد، داشــتند طبیعتا در 

چارچوب معیارهای اســامی و اصول اسامی است. 
اما تأکیدی که امام بر این مســئله دارنــد اصل قانون 
است، یعنی می فرمایند جامعه بر اساس قانون اسامی 
می تواند باشد. در جای دیگر امام می فرمایند: قانون در 
رأس واقع شده است و همه افراد کشور باید خودشان 
را بــا آن قانون تطبیق دهند حتی اگر قانون بر خاف 
خودشان حکمی کرد باید خودشان را در مقابل قانون 
تســلیم کنند. آن وقت است که کشــور، کشور قانون 
خواهد شــد. یعنی امام می فرمایند اجــرای قانون آن 
است که هر کسی خودش را ملتزم به قانون بداند و همه 
انسانها از نظر روانشناختی این اصل را پذیرا باشند که 
وقتی چیزی قانون است آن را به عنوان اجرا بپذیرند، 

حال ممکن است این قانون به نفع یا ضررشان باشد. 
امام در مورد یکسان بودن قانون در جایی می فرمایند: 
در اســام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم )ص( 
تابع قانون الهی بود و نمی توانســت از آن تخلّف کند. 
فرقی نمی کند یک رهبر باشــد یا یک فــرد عادی، در 
جامعه همه در برابر قانون مســاوی هســتند. اگر یک 
جامعه بخواهد، جامعه قانون مدار باشد این هر سه رکن 
یعنی اولا قوانین باید در جامعه روشن و درست تبیین 
شود، نهادهای قانونی باید همه عرصه های جامعه را به 
وسیله قانون گذاری تبیین و شفاف کند و دوم اینکه در 
جهت اجرای آن راهکارهای لازم را ارائه دهد. در دنیای 
مــدرن بخش اول را به قوه مقننه و بخش دوم را به قوه 
مجریه سپرده اند. سومین مسئله، یکسان بودن همگان 
در برابر قانون است و همانطور که امام فرمودند پیامبر 
اسام در برابر قانونی که طبیعتا آن زمان قانون، قانون 
شرع و جامعه، جامعه اسامی بوده یکسان است. این 
نگاهی است که امام نســبت به شیوه قانون مداری در 

حوزه حکومت و جامعه از خود بروز دادند. 
ارکان مهم مقوله قانون گرایی چیســت و چه 
تاثیری در ایجاد نظم، همبستگی و پیشرفت جامعه 

دارند؟

محمد مقدم:

راه مبارزه با دیکتاتوری و استبداد
قانون مداری است

تبعیت از قانون
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  پانزدهم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مقدم عضو مجمع 
روحانیون مبارز و معاون بین الملل موسســه تنظیم و نشــر 
آثار امــام خمینــی) ره( در گفت وگو با حریم امام با اشــاره به 
جایگاه قانون و قانون گرایی در اندیشــه حضرت امام، در نقد 
قانون گریــزی و راهکارهــای پرهیز از تمــرد از قانون و تبعات 

منفی عدم تبعیت از قانون سخن گفت.
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اصلی ترین شعار انقاب اسامی ما استقال، آزادی، 
جمهوری اسامی بود. یعنی اصلی ترین مسئله جامعه 
مــا، بحــث آزادی بوده اســت. آزادی یعنــی رهایی و 
نجات از اســتبداد و دیکتاتــوری. چه چیزی می تواند 
دیکتاتــوری و اســتبداد را از یک جامعــه حذف کند؟ 
چیزی جــز قانون مداری نخواهد بــود. در یک جامعه 
وقتی قانون شکل گرفت و این قانون نسبت به همگان، 
مناســبات یکســانی داشــت، طبیعتا آنجاست که ما 
می توانیم جامعه را جامعه مردم سالار بدانیم. مرز میان 
یک نظام اســتبدادی و یک نظام مردم سالار، تعهد آن 
جامعه به قانون اســت. چرا؟ برای آنکه در یک جامعه 
قوانین هســتند که تمام مهره های جامعه را سر جای 
خودش قرار می دهد و هر کسی در چارچوب خودش 
عمل کرده و در محور خودش قرار می گیرد و حوزه ها 

مشخص می شود. 
طبیعی اســت کــه تمام تأکیــد امام در همان ســال 
نخست انقاب و حتی در همان هفته های اول پیروزی 
انقــاب آن بود که قانون اساســی به عنــوان بن مایه 
حقوق اساسی جامعه هر چه زودتر شکل بگیرد. حتی 
امام تأکید داشتند و نظرشــان این بود که پیش نویس 
قانون اساسی که توسط عزیزانی در پاریس تهیه شده 
بود برای ســرعت کار به نظر مردم برسد و مردم با یک 
رفراندوم نظر خودشان را اعام کنند. آن زمان امام در 
سخنانشان به مجلس مؤسسان اشاره کرده بودند.گفته 
می شد بهتر است که پیش نویس در مجلس مؤسسان 
بیاید. تأکید امام بر شــکل گرفتن قانون اساســی در 
هفته های نخســتین پیروزی انقاب اسامی و تأکید 
امــام بر اصلی تریــن رکن قانونگــذاری یعنی مجلس 
شــورای اســامی که در آن زمان شــورای ملی بود به 
خاطر همین مســئله بود که امام به عنوان یک انسان 
آشنا به مبادی دینی و آشنا به دنیای مدرن امروز بر این 
محور و باور بودند که نظام و نســق جامعه زمانی شکل 
می گیرد، جامعه و اجتماع زمانی مانند دانه های تسبیح 
کنار هم می  آیند و چارچوب های خودش را پیدا می کند 
که قانون در این جامعه تدوین، روشــن و تبیین شود و 
سپس قوانین، نهادهای قانونی را برای اجرای قوانین 
در قانون اساسی روشن کند، روابط و مناسباتی که حا 
کمان، حکمرانــان و مردم در حوزه های مختلف دارند 
در چارچوب قانون اساسی باید تبیین، شفاف و روشن 
شود و قوه مجریه به عنوان عامل برای تحقق این قانون 

اساسی شکل بگیرد. 
عنایت امام بر قانون اساســی و شــکل گرفتن قانون 
اساسی بر این بود که تا زمانی که یک جامعه قانونمند 
و روشــمند نشود؛ آن جامعه نمی تواند به نظم، نسق و 
نظام اجتماعی برســد. طبیعی اســت که یک جامعه 
وقتی نظم و نظام اجتماعی نداشــته باشــد؛ امنیت و 
پیشرفت نخواهد داشت و چارچوب های آن مشخص 
نخواهد بود و مســیرش به سمت و ســوئی که ترقی و 

بالندگی است شکل نخواهد گرفت.
جایگاه و ضرورت قانون و قانون گذاری و تبعیت 

از آن از منظر شرع و عقل چگونه است؟
امــام همیشــه تأکید دارنــد که تبعیــت از قانون به 
خصوص قانون اسام بر همگان واجب و لازم است. 
این از جنبه دینی یک بخش اســت و از جهت حوزه 
حقوق اساســی طبیعتا تا زمانی که التــزام به قانون 
نباشــد، حقوق جامعه ادا نخواهد شد. وقتی حقوق 
جامعه ادا نشــود، عدالت در جامعه شکل نمی گیرد 

و وقتی عدالت در جامعه شــکل نگیــرد طبیعتا آن 
جامعه، جامعه انسانی نخواهد بود. تمام تأکیدی که 
بر یک جامعه انســانی اسامی می شــود آن جامعه 
زمانی اســامی و انســانی اســت که در آن جامعه، 
انســان ها نســبت به حقوقی که عقل و شرع تنظیم 
کرده اند و در دنیای مدرن در چارچوبی که به عنوان 
قانون اساسی آمده، تنظیم و تبیین شود و نسبت به 
آن قوانین حرمت و احترام گذاشته شود. اگر اینگونه 
بود طبیعتا هر کسی در جایگاه خودش قرار می گیرد 
و احساس رضایت می کند و احساس می کند حقی از 
او تضییع و فنا نشده است. از این جهت تمام تاش 
امام در سراسر زندگی آن بود که هیچ گونه تخطی از 
قانون شکل نگیرد. من یک خاطره برای شما تعریف 
کنم. وقتی به امام خبر رســید که برخــی از افراد در 
حــوزه امور شــخصی دیگران سرکشــی می کنند، 
امام برمی آشــوبند و آنها را می خواهند. امام یکی از 
بزرگترین شخصیت های جمهوری اسامی بودند و 
دنبال همین مسئله بود که امام فرمان هشت ماده ای 
را مطرح کردند. فرمان هشــت مــاده ای که در واقع 
حرمت گذاشــتن به زندگی حقوق شهروندی افراد 
است که یکی از حقوق مسلم جامعه است. به نظر من 
هنوز هم به عنوان یکی از مدال های نورانی بر چهره 
زندگانی امام می درخشد و من امیدوارم سردمداران 
ما فرمان هشت ماده ای امام را ماک و معیار عملکرد 
خودشان قرار دهند. این نشان می دهد که امام چقدر 
نسبت به این قضیه حساسیت داشتند، آن جایی که 
احساس می کردند افراد می خواهند به حقوق خود 
احترام نگذارند و حق یکدیگــر را پایمال کنند. امام 
در زندگی شــخصی خودشان نیز همین طور بودند. 
یک انســان منضبط، چارچوب دار و روشمند بودند. 
سر ســاعت می خوابیدند و سر ساعت از خواب بلند 
می شــدند. این نشان می دهد که اصل نظام زندگی 
در حوزه شخصی و اجتماعی را با همه وجودشان باور 

داشتند.
رابطــه حکومت با مفهوم تبعیــت از قانون از 

منظر حضرت امام )ره( چگونه است؟
حکومت را می توان در سه قوه تعریف کرد: قوه مقننه، 
قوه مجریه و قوه قضائیه. امام قوه قانونگذاری جامعه 
یعنــی مقننه را به عنــوان رأس امور قلمداد می کنند. 
اگر شما صحبت های امام در رابطه با مجلس را بررسی 
کنید می بینید امام برای نهاد قانون گذاری بها و ارزش 
فوق العاده ای قائل هســتند و طبیعتا امام قوه مجریه 
را عامل و اصلی ترین عامل برای تحقق بخشــیدن به 
قوانینی که از درون قوه قضائیه بیرون می آید می بینند. 
طبیعی اســت که قــوه قضائیه به عنــوان نهادی که 
عدالت را شــکل می دهد، اگر نسبت به قوانین تعهد 
نداشــته باشــد، روح عدالت آســیب می بیند. امام به 
عنوان یک حکمران و مرشــد حکومت اسامی تمام 
تاششان آن بود که هر کسی نسبت به قانون و اجرای 
قانون بتواند به وظیفه خــودش عمل کند. زمانی که 
جنگ تمام شد بعضی از تصمیم گیری ها در چارچوب 
جنگ توجیه پذیر بود که فراتر از مسائل قانونی بود. با 
اتمام جنگ قوانین مجلس شورای اسامی اجرا شد. 
در جاهایی که برخی از قوانین به ایرادهایی برخورد، 
مجمع تشــخصیص مصلحت بر اساس مصالح عامه 
عمل خواهد کرد. تحقق بخشــیدن به قوانینی که از 
قوه مقننه بیرون می آید به عنوان راهکار اساسی برای 

روشمند جامعه و اجرای عدالت در جامعه مطرح است 
و مهمترین مسئله ای بود که امام به آن تأکید داشتند. 
هیچ چیزی برای مردم رنج آورتر از تبعیض نخواهد بود و 
مبارزه با تبعیض و بی عدالتی فقط و فقط قانون مداری 

است.
لطفــا بــه نمونه هایــی از برخــورد امــام بــا 

قانون شکنان و قانون گریزان اشاره بفرمایید. 
عمده ترین مســئله به نظر من که به آن اشاره کردم 
همان فرمان هشــت ماده ای بود که خیلی مهم بود. 
برخــورد امام در آن قضیه، برخورد خیلی تندی بود. 
عکس العمل و راهکاری که امام داشتند خیلی ارزش 
دارد. در واقع به دلیل برخی تندروی هایی که گاه در 
آن ســال ها در برخورد با مظاهر فساد صورت گرفته 
بود، حضرت امام خمینی )ره( چنین فرمان قاطعی 
صادر کردند. به نظر من فرمان هشت ماده ای خیلی 
ارزشــمند اســت و بهتر اســت محور گفتگو در یک 
شماره مجله شــما قرار گیرد. حقوق شــهروندی از 
جمله حقوقی است که اگر از یک جامعه سلب شود؛ 
روح، روان و احساس جامعه را خدشه دار خواهد کرد 
و سنگ روی ســنگ بند نخواهد بود. برخورد امام با 
قانون شــکنان در آن حوزه نتیجــه اش همان فرمان 
هشت ماده ای است که به نظر من یکی از شاهکارهای 
امــام در این حوزه بود. فرمان هشــت مــاده ای امام 
خمینی گواهی است بر اهمیت حفظ حقوق مردم و 

امنیت حریم ملت در نگاه امام )ره(.
نقش و تاثیر بی قانونی و عدم تبعیت از قانون 

در تولید و تکثیر فساد را بیان فرمایید.؟
وقتی در یک جامعه قانون نباشد یا همگان در برابر 
قانون یکســان قرار نگیرند افراد احساس می کنند 
می تواننــد قانــون را بر اســاس روابط با قــدرت به 
وســیله پول و رانت دور بزنند. اســتحکام و انسجام 
هر جامعــه ای، توجه به قانــون و رعایت آن اســت 
و قانون پذیــری و قانون گرایــی در جامعــه به منزله 
پذیرش منطق قانون اســت. با وجود این، برخی از 
انســانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی 
می کنند. وقتــی در یک جامعه بی قانونی باشــد؛ 
نتیجه بی قانونی جز ناامنی در حوزه مسائل سیاسی 
و رانت خواری و فساد در حوزه مسائل اقتصادی مگر 
نتیجه دیگری خواهد داشت؟ اما اگر در یک جامعه، 
افراد احساس کنند در هر بخشی جز قانون با چیز 
دیگری مواجه نخواهند شد، طبیعتا وقتی کارمند در 
اداره به وظایف خود به درســتی عمل کند نیازی به 
پارتی بازی و رشوه  دادن نخواهد داشت. اگر یک فرد 
در حوزه قدرت ببیند روابط و مناسباتش با صاحبان 
قدرت هیچ نقشی ندارد و چارچوب ها توسط قانون 
تعیین می شود؛ طبیعی است که وقتی چنین چیزی 
باشد رانت و فساد شکل نخواهد گرفت. در جامعه ای 
که قانون به محاق می رود، رشد فساد و رانت شکل 

می گیرد. 
به نظر جنابعالی چقــدر با ایده آل های قانونی 

فاصله داریم؟ 
اگــر در این جامعه در چارچوب قانون اساســی عمل 
می شد امروز این وضعیت را نداشتیم. با وجود تمهیدات 
پیش بینی شده در قانون اساســی و قوانین عادی به 
منظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی 
ایران، برخی از قوانین کشور با مشکاتی جهت اجرا 

روبه رو هستند.
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لطفا در ابتدا به بررسی نقش قانون و قانون گرایی 
و قانون مداری در گفتار و اندیشــه حضرت امام)ره( 

بپردازید.
باید قانون گرایی در سیره و روش امام خمینی را از قبل 
از پیروزی انقاب و دهه چهل بررسی کرد. زمانی که رژیم 
پهلوی قصد تصویب قانون معروف به کاپیتولاسیون را در 
مجلس شورای ملی داشت، امام خمینی که بعد از ارتحال 
آیت الله بروجردی مرجعیت را در قم با فشار شاگردان و 
مردم به عهده گرفته و از  اولین حرکت های مهم ایشان 
مخالفت با تصویب این قانون بود که برای برخورد با آن، 
با آگاهی به میدان آمدنــد. در خاطرات مرحوم آیت الله 
هاشمی آمده که حضرت امام)ره( پولی را به ایشان دادند 
تا ایشان مطالب رادیو را در خصوص مسائل مختلف به 
ویژه قانون کاپیتولاســیون و اخبار مرتبــط به آن گوش 
داده و اخبــار آن را به خدمت امام)س( منتقل کنند. به 
این رادیویی که به دستور حضرت امام)ره( خریده شد، 
رادیو کفترنشــان می گفتنــد. این رادیو هــم اکنون در 
موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در رفسنجان به رویت 

همگان گذاشته شده است.
چرا حضرت امام همواره بر همه ارکان قانون و 

قانون گرایی تاکید داشتند؟
امام خمینی بر همــه ارکان قانون مندی و قانون گرایی 
تأکیــد داشــتند؛ از این رو، همیشــه تصویــب قوانین، 
اجرای صحیح آن ها، برابــری در قبال قوانین و احترام 
به نهادهای قانون گذار را گوشزد می فرمودند. پایبندی 
حضرت امام به قوانین و مقررات تا آنجا بوده است که به 
صرف مشروعیت نداشتن نظام یا حکومتی، بی نظمی یا 
شکستن قانون و مقررات درون آن را جایز نمی شمردند. 
به همین جهت، حضرت امام )قدّس ســرّه ( به مقلّدین 
خــود که پرچــم مبــارزه را در دوران طاغــوت به دوش 
می کشــیدند، اجازه تصرف خــارج از ضوابط و مقررات 

درباره اموال و دارایی های دولت در رژیم طاغوتی شاه را 
نمی دادند.

حضرت امام به عناصر انقابی خارج از کشــور هم که 
اســتدلال می کردند اروپایی ها و آمریکایی ها با غارت و 
استعمار ملت ما این همه امکانات فراهم کرده اند، اجازه 
تقلب در پرداخت هزینه هــای عمومی را نمی دادند. در 
پاریس وقتی ماحظه فرمودند، گوسفندی را برخاف 
قوانین و مقررات شــهرداری ذبح کرده اند، از گوشت آن 
گوسفند استفاده نکردند. لذا پیشنهاد می کنم محققان 
و پژوهشگران دینی، اندیشه های تابناک و قرآنی ایشان 
را در خصــوص فرهنــگ قانون و قانونمندی بررســی و 

مستندات آن را بیان کنند.
حضرت امام)ره( حتی قبل از پیروزی انقاب اسامی 
و در اوج مبــارزه با طاغوت و پس از آن در زمان حیات ده 
ســاله پر افتخارشان که در رأس حاکمیت قرار داشتند، 
قانون گرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس 
اسامی دانسته و برای همه ارکان نظام و مسئولین امر 
توجه جدی به این مسئله را گوشزد می نمودند و همه اینها 

را برای تحقق حق و عدالت اسامی لازم می دانستند.
بــا مراجعه بــه کلمات حضرت امــام در مــورد قانون و 
ضــرورت قانونمنــدی و قانون گرایــی و قانون مداری و 
همچنین پیامد های  تخلف از قانون به جایگاه کلیدی و 
اساســی قانون در نظام اسامی ایران، و فصل الخطاب 
بودن آن و حاکمیت قانون در این نظام، پی می بریم. اگر 
به صحبت ها و رفتار امام خمینی مراجعه شود، مشاهده 
می گردد که ایشــان نســبت به قانون و رفتــار رهبری و 
مســئولین حســاس بوده و تا آنجایی که به خاطر دارم 
همیشــه می فرمودند: مســئولین و رهبران »حکومت 
اسامی باید قانون مند« باشند و نباید خاف بکنند و اگر 
خافی انجام دهند باید عزل شوند و نباید ظلم بکنند، 
اگر سیلی به کسی بزنند، حتماً از طرف اسام و حکومت 

عزل می شوند و قابلیت برای حکومت وجود ندارد، چرا 
که دیکتاتوری کرده اســت! حکومت قانون است. یا اگر 
فردی شکایتی پیش قاضی ببرد و او را احضار کنند باید 
در محکمه حاضر شود و می گویند که حضرت علی)ع( 
ایــن کار را کرد. ما هم یك همچو حکومتی می خواهیم 
حکومــت قانون، آن هم قانون مترقی اســام.« اجرای 
قانون را برای جامعه و برقراری نظم و عدالت، هدف مهم 

می دانستند. 
ارکان مهــم مقوله قانون گرایی چیســت و  چه 
تاثیری در ایجاد نظم و همبستگی و پیشرفت جامعه 

دارد؟
سه عنصر تبیین و شفافیت قوانین، اجرای قوانین و نیز 
تساوی انسان ها در برابر قانون ارکان مقوله قانون گرایی 
اســت که ســابقه دینــی و تاریخــی آن بــه قرن ها  قبل 
برمی گردد و فضل سبقت، از آن ادیان آسمانی و پیامبران 
الهی است. امام خمینی)ره( به عنوان برترین شخصیت 
قرن بیستم اندیشه های  بلند و متعالی در این زمینه دارند. 
امام خمینی)س( معتقد اســت وجود قانون به تنهایی 
نمی تواند ســعادت کامل بشر را فراهم کند، بلکه قانون 
باید قابل اجرا باشــد. دیدیم کــه قوانینی در جمهوری 
اسامی تصویب شد و به صورت بسیار ناقص اجرا شد و 

کم کم وهن نظام گردید.  
بعــد از انقــاب به فوریــت حکومت خــود را قانونمند 
پایه گذاری کردند. بنا به خواســته شــخصی خود عمل 
نکردند، دیکتاتوری نکردند. فوراً دولت موقت را تعیین 
کردنــد. با قوانین قدیــم ادامه دادند تا مــوارد کم کم به 
صــورت قانونــی حل و فصل شــود. نوع حکومــت را با 
رفراندوم به آرای عمومی و به عهده مردم گذاشتند. مردم 
به نظام جمهوری اسامی رأی دادند. در چند ماه پس از 
پیروزی انقاب به دستور امام پیش نویس قانون اساسی 
جدید نوشــته شــد. مردم، اعضای مجلس خبرگان را 

محسن هاشمی:

امام قانون گریزی را سبب همه مفاسد اجتماعی می دانست

تبعیت از قانون
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  پانزدهم

مهندس محسن هاشمی فرزند مرحوم آیت الله  هاشمی رفسنجانی 
سیاســتمدار و رئیس پیشین شورای شــهر تهران است. او 13 سال 
ریاست هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت متروی تهران را بر عهده 
داشــته  و کارنامه درخشانی را از خود به یادگار گذاشته  است. ایشان 
در گفت وگو با حریم امام به تبیین مفاد فرمان هشت ماده ای حضرت 
امام به عنوان یکی از اقدامات مهم در تبیین اندیشــه قانون مندی و 

قانون مداری حضرت امام پرداخت.
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انتخاب کردند و قانون اساسی تدوین شد. به رأی مردم 
گذاشتند. سال بعد مردم در انتخابات ریاست جمهوری و 
هم مجلس شورای اسامی شرکت کردند. کارها قانونی 
آغاز شد، می بینیم مبنای کار امام براساس قانون مداری 
بود. ایشان همواره مخالف قانون شکنی بودند. بیانیه 8 
ماده ای را دادند که کشور را از خطر افراط نجات دادند. 
بنابراین ایشان به اجرای قانون اهمیت جدی می دادند و 
بی قانونی را سبب همه گونه مفاسد اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی می دانستند. 
فرمان هشــت ماده ای امام خمینــی )ره( یکی 
از اقدامات کم نظیر ایشان بود که می توان آن را یک 
نقطه عطــف در تاریخ معاصر ایران تلقــی کرد،این 

فرمان چه ویژگی هایی داشت؟
24 آذر 1361 فرمان مهم هشت ماده ای امام صادر شد 
که تأثیر زیادی بر تلطیف فضای تند و انقابی و نیز تسریع 
در اســامی تر کردن نظام داشت. به مقتضای طبیعت 
انقاب ها، حرکت های تند و افراطی و ســوء اســتفاده 
عوامل نفوذی یا فرصت طلب معمولًا اتفاق می افتد و در 
انقاب اســامی ایران هم از این نوع حرکت ها به وجود 
آمد و امام در مقاطع مختلف تذکرات و دســتورهایی به 
تناسب شرایط برای مهار اوضاع و تعدیل شرایط داشتند. 
از جمله آنها این بیانیه مهم است که نمونه ای از عملکرد 
رهبری آگاه و مسلط و دلسوز را نشان می   دهد. این پیام 
کــه بعد ها به فرمان هشــت ماده ای امــام خمینی )ره( 
معروف شد، گواهی است بر اهمیت حفظ حقوق مردم 
و امنیت حریم ملت در نگاه بنیانگذار جمهوری اسامی 
ایــران. در واقع به دلیل برخــی تندروی هایی که گاه در 
آن سال ها در برخورد با مظاهر فساد صورت گرفته بود، 
حضرت امام خمینــی )ره( چنین فرمان قاطعی صادر 

کردند.
به عنوان مثــال اینکه »هیچ کس حق ندارد کســی را 
بدون حکم قاضی که از روی موازین شــرعیه باید باشد، 
توقیف کند یا احضار نمایــد؛ هر چند مدت توقیف کم 
باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر 
شرعی است.«یکی از بخش های فرمان هشت ماده امام 
خمینی )ره( و بند چهارم آن اســت که خطاب به رئیس 

شورای عالی قضایی و نخست وزیر وقت صادر شد.
البته در آن مقطع، در کشــور نهادی به نام قوه قضاییه 
نداشــتیم و دســتگاه قضا بــه صورت شــورایی و تحت 
اشراف شــورای عالی قضایی اداره می شد و ریاست آن 
را رئیس شورای عالی قضایی برعهده داشت و از سوی 
دیگر براساس قانون اساسی، انتخاب وزرا و استانداران 
هم با رئیس جمهور نبود، بنابراین فرمان هشت ماده ای 
امام خمینی )ره( خطاب به رئیس دیوان عالی کشــور و 
نخست وزیر وقت بود، اگر چه امام در همان پیام تصریح 

فرمودند که این امور بر عهده همگان  است.
محتوای فرمان هشــت مــاده ای را می توان به 

چند حوزه تقسیم نمود؟
محتوای فرمان هشت ماده ای را می توان به پنج حوزه 
تقسیم نمود: یک:تأکید بر تهیه قوانین شرعی، تصویب 
و اباغ آن ها. دو: بررسی صاحیت قُضات، دادستان ها، 
کارمندان و متصدیــان امور به عنوان کارگــزاران نظام 
اســامی، با تأکید بر این که میزان حال فعلی اشخاص 
اســت. سه: تأکید بر اســتقال و قاطعیت قُضات واجد 
شــرایط اسامی در قضاوت و داوری به گونه ای که ملت 
از صحت قضا و اباغ و اجرا و احضار، احســاس آرامش 
قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل 

اسامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. چهار: 
تعیین حــوزه دخالت کارگــزاران و دولت اســامی در 
زندگی خصوصی افراد. پنج: تعیین رئیس دیوان عالی 
کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل 

ستادهای استانی در این راستا. 
پیامدهای رعایت قانــون از منظر حضرت امام 

چیست؟
امام خمینی)ره( از جمله پیامدهای ارزشــمند رعایت 
قانون را، اتحاد و دوستی می دانند. از منظر ایشان، نظم 
و فرهنگ رعایت قانون، بسترساز یگانگی جامعه و ملل 
مسلمان می شــود و اگر نظم و قانونی در جامعه نباشد، 
جامعه توحیدی نخواهد شــد و به اهداف خود نخواهد 
رســید. ایشــان رعایت قانون و نظم در همه زمینه ها  را 
موجــب بــرادری، برابــری و اتحاد می داننــد. حضرت 
امام)ره( قانون حکومت اســامی را سبب ســاز اتحاد و 
بــرادری می دانند که هر کس بر اســاس قانون، به حق 
خود خواهد رســد و به حق دیگری تجاوز نخواهد کرد. 
در اختاف ها، محور می باید قانون باشد همچنان که در 
تزاحم منافع و اختاف سلیقه ها، قانون راه نجات خواهد 

بود. 
از منظر حضرت امام)ره( علت پایبندی به قانون 

در حکومت اسلامی چیست؟
حضــرت امام)ره( بــا توجه بــه اینکه قــرآن را برترین 
کتاب قانون می دانند، معتقد هستند که تمامی قوانین 
حکومت ها  در صورتی که متّخذ از قرآن باشد، ارزشمند 
اســت و می باید بر آن ها  پایبند بود. از نظــر امام، قانون 
اساســی و تمامی قوانینی که ناشــی از احکام اسامی 
باشد، اعتبار و ارزش دارد و بر همه مسلمانان واجب است 
که در عمل به آن و رعایت آن  کوشا و جدی باشند. بر این 
اساس، امام پایبندی به قانون اسام را امری ضروری و آن 

را وظیفه ای  الهی می دانند. 
رابطــه حکومت بــا مفهوم تبعیــت از قانون  از 

منظر حضرت امام )ره( چگونه است؟
امــام معتقد بودنــد در ایران اســامی قانون حکومت 

می کند، زیرا که پیغمبــر)ص( و امامان همگی هم تابع 
قانون الهی و تکوینی و تشــریعی بودنــد، از قانون الهی 
عدول و تخلــف نمی کردنــد. می گفتنــد می خواهیم 
حکومتی قانونی داشته باشــیم؛ البته قوانین تکوینی 
و تشریعی که باید با هم هماهنگی جدی داشته باشند 
وگرنــه ضد و نقیض هم می شــوند. در رابطــه با جهان 
می گفتند اگر حکومت، قوانین بشری و قانون عالم را زیرپا 
بگذارد و هر جور بخواهد عمل کند ما با این هم مخالفیم. 
ما می خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسام 

که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند.
اگر همه اشــخاصی که در کشــورمان هســتند و همه 
گروه هایی که در کشــور هستند و همه نهادهایی که در 
سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشوند و اگر قانون 
را محترم بشــمرند، هیچ اختافی پیــش نخواهد آمد. 
اختافات از راه قانون شــکنی ها پیش می آید. قانون در 
رأس واقع شده است و همه افراد هر کشور باید خودشان 
را با آن قانون تطبیق بدهند. اگر قانون برخاف خودشان 
حکمی کرد، باید خودشــان را در مقابل قانون تســلیم 

کنند. آن وقت است که کشور، کشور قانون می شود.
ایشــان احترام جدی به نهادهای قانون گذار داشتند، 
مثاً در مورد مجلس شــورای اســامی، امام، مجلس 
شورای اســامی را بالاترین مقام و در رأس تمام نهادها 
جــای می دادنــد و به هیچ کس حــق نمی دادند به این 
ارگان جسارت روا دارد. البته در کنار تأکید بر حفظ حریم 
و جایگاه قانونی شــورای نگهبان می گفتند من با نهاد 
شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیده ام هست که 
باید قوی و همیشگی باشد ولی حفظ شورا مقداری به 
دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشد 
که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد… تذکر پدرانه 
به اعضای عزیز شــورای نگهبان می دهم که خودشان، 
مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل 
بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان 
در اجتهــاد و نوع تصمیم گیری هاســت. بــرای همین 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای قانون مند کردن 

اختافات شورای نگهبان و مجلس ایجاد فرمودند. 
بی  قانونــی و عــدم تبعیت از قانــون در تولید و 

تکثیر فساد چه تأثیری دارد؟
امام در پیام ها و سخنان بسیاری از تأثیر تعهد به قانون در 
پیشرفت زندگی سخن راندند و قانون گریزی را سبب همه 
مفاسد اجتماعی می دانستند. به نظر حضرت امام)ره( 
در هر جامعه ای، نظم و قانون و فرهنگ عمل بدان سنگ 
زیربنای آن جامعه شمرده می شود. قانون محور توافق و 
همدلی است؛ پیروزی و موفقیت هر ملتی در سایه توجه 
به قانون است وگرنه هر کسی که به قانون تن در ندهد، 
دچار اختاف می شــود و در نهایت موجب شکســت او 
خواهد شــد؛ از این رو، چه در حال و چه در گذشته، در 
هر کشور اســامی، در هر شکستی که برای آنان اتفاق 
افتاده، می توان سایه شوم بی  نظمی و بی  قانونی را دید. 
امام در بــاب اهمیت قانون و منزلت بلند و اســتوار آن، 
همواره تأکید می کردند و تخلّــف از آن را حرام و خاف 
شرع می دانستند. از نظر امام درحکومت اسامی، همه 
قوانین باید محترم و همه افراد می باید مواظب باشند تا 

تخلّف از قانون نکنند. 
امام راحل همواره همگان را بر اجرای صحیح وظایف 
قانونی خود توصیه می کردند تا نظام اســامی به رشد 
مطلوب خود برسد و از هرگونه هرج ومرج، تداخل وظایف 

در یکدیگر و ظلم، کاسته شود.

با مراجعه به کلمات حضرت امام 
در مورد قانون و ضرورت قانونمندی و 
قانون گرایی و قانون مداری و همچنین 

پیامد های  تخلف از قانون به جایگاه کلیدی 
و اساسی قانون در نظام اسلامی ایران، 

و فصل الخطاب بودن آن و حاکمیت 
قانون در این نظام، پی می بریم. اگر به 

صحبت ها و رفتار امام خمینی مراجعه 
شود، مشاهده می گردد که ایشان نسبت 

به قانون و رفتار رهبری و مسئولین 
حساس بوده و تا آنجایی که به خاطر 

دارم همیشه می فرمودند: مسئولین و 
رهبران »حکومت اسلامی باید قانون مند« 

باشند و نباید خلاف بکنند و اگر خلافی 
انجام دهند باید عزل شوند و نباید ظلم 

بکنند، اگر سیلی به کسی بزنند، حتماً از 
طرف اسلام و حکومت عزل می شوند و 

قابلیت برای حکومت وجود ندارد، چرا که 
دیکتاتوری کرده است!
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آن قدر داغ کرده ام که انگار هفتاد درصد وجودم در آستانه 
تبخیر شدن است. از شــدّت گرمای ظهر پشت پلک هام 
می سوزد. تا می رسم خانه، کیف سامسونتم را می اندازم 
روی بالش شــکاتی ام. می خوام لباس هام را عوض کنم، 
ولــی نای تکان خوردن ندارم. احســاس نابودی می کنم، 
مثل آدم برفی ایی که اسیر تابستان شده باشد. می خواهم 
ولو شوم که صدای حاج حسین، همسایه مان را می شنوم. 
ول کن نیســت. صدای پُر جوهری دارد که هفت تا محله 
را بی تاب می کند و همه می دانند که الآن وقتش اســت. 
بی اختیار از جا کنده می شوم. طوری که انگار برق سه فاز 
بهم وصل کرده باشــند. اگر کنترل حنجره ام را داشــتم، 
داد می زدم که: »حاج حســین مفهوم شد، همه شنیدند؛ 

تمامش کن!«
خودم را حسابی می خارانم؛ به حدّی که هر کس نداند، 
فکر می کند چند ماهی حمام نرفته ام. دستم همه جا کار 
می کند. از خاراندن جوش های ریز سرم گرفته تا موهای 

دستم و ریش و سبیلم.
اینکه با شنیدن صدای حاج حســین تمام برنامه هایم را 
تعطیل می کنم، به خاطر توصیه خدابیامرز شیخ حسنعلی 
نخودکی اصفهانی است. او می گوید هر قفلی در زندگی ات 
داشته باشی، با این کلید باز می شود. پدرمی گوید می ارزد 
به خاطرش همه کارهــات را تعطیل کنی، وگرنه خیانت 
کرده ای. تشنه و گرسنه بودنم را تعطیل می کنم و می روم به 
سمت دستشویی. نگاهی به آیینه می اندازم و سام بلندی 
به خودم می دهم. هر روز این موقع جلوی آیینه تمام قدی 
کنار دستشــویی صاف می ایستم و با خودم خوش و بشی 

می کنم.
صورتم را خشــک می کنم. دســت هام از کنار گوش هام 

آهسته پایین می آیند و صاف می ایستم.  
نگاهم می افتد به ســاعت دیواری کنار تاقچه که ســعی 
می کرد به زور تیک تاک هاش ســاعت را از دوازده و ربع به 

بیست دقیقه برساند.
نگاهم می افتد به رحــل چوبی روی زمین؛ به تذهیب ها 
و تزیین هــای زیبــای روی جلد قرآن کنار پنجــره؛ از این 
نقش های گل مرغی. پرنده اش انگار واقعی اســت. الآن 
اســت که صدایش در بیاید و به ســمتم پــرواز کند. مثل 
پرنده ی سخنگویی که حسن  آقای بنگاهی دارد. به نظرم 
عجیب ترین پیرمرد شهر است. وقتی با من حرف می زند، 
طوری از سیگارش کام می گیرد که انگار مخاطبش سیگار 
اســت نه من! مغازه اش دو تا کوچه بالاتر است. کوچه مان 
یک طرفه است اما بیشتر از اتوبان های چهاربانده رفت وآمد 
دارد. همیشه ترافیک است. از سمتی که ممنوع است هم 
ماشین می آید. اصا این روزها کی به قانون عمل می کند؟ 
حریمی نمانده. کافی است راه بیفتی توی خیابان و آدم ها 
را نگاه کنی. هیچ کس حواســش نیست چه کار می کند. 

ریشه  ی تمام این تخلف ها را باید توی سیستم قانون گذاری 
کشورها پیدا کرد. سیستم پارلمانی و تبلیغات و انتخابات 
هم بی اثر نیست. همیشه این تاش مردم برای رسیدن به 
صندلی پارلمانی و نمایندگی مردم من را متعجب کرده. 
می دانم عاقه و ســلیقه انگیزه ی متفاوت ایجاد می کند. 
خب، نباید همه را مثل هم دید. مثا همین غذا. هیچ دو 
آدمی غذای دلخواهشــان مثل هم نیســت. استاد دانش 
خانواده مان می گفت که اگر این اختاف ســلیقه در غذا 
نبود، زندگی یکنواخت و کســل کننده می شد. می گفت 
شکوفایی با پذیرش همین اختاف نظرها بدست می آید. 
البته الان که همه عاشق فست فود شده اند. کلسترول این 
فســت فودها چه کار که با قلــب آدم نمی کند. برای قلب 
و چربی هم که پیش هر دکتری نمی شــود رفت. هزینه ی 
ویزیت پزشــک متخصص ســر به فلک می کشــد. با این 
درآمدهای کم. تــازه کی فرصت دارد این همه توی نوبت 
مطب بنشــیند؟ حالا ای کاش درمان این دکترها قطعی 
بود. هیچ تضمینی نیســت. همین کمــردرد من. چقدر 
قرص خورده باشم خوب است؟ هر شب قبل از خواب باید 
سه تا بخورم. آن هم فقط با یک لیوان آب! دلم می خواهد 
چیزی بنوشم، ولی آشپزخانه پشت من در دورترین نقطه 
به من ایســتاده است و می خندد. صدای قهقه ی قوری و 
کتری را می شنوم. سوت می زند و شادی می کند. داخل 
حیاط آن طرف حوض گرد، گربــه ای در حال خوردن آب 
اســت. از طرز نگاهش معلوم است که گوشه  چشمی هم 
به ماهی های قرمز بی بی دارد. صدای مسخره  قوری روی 
اعصابم می رود. گاهی سوت می زند، گاهی سرفه می کند، 
گاهی بی خود و بی جهت می زند زیر خنده! اگر می توانستم 
رویــم را برگردانــم، بلد بــودم ادبش کنم! چنــد تا قرص 

رنگارنگ توی حلقش می کردم تا دیگر الکی قهقهه نزند.
البته هرکس باید خودش مراقب ســامتی اش باشــد. 
بی خود که این همه نمی گویند پیشــگیری بهتر از درمان 
اســت. جلوی همین اعتیــاد را اگر بگیریم خیلی چیزها 
حل می شود. اعتیاد هم که فقط به یک چیز نیست. یکی 
را می بینی معتاد رفیق و رفیق بازی شده. ولی رفیق های 
خوب هم کم نیســتند. همین علی خودمان. کم دستم را 
گرفته توی زندگــی؟ حتی یک جاهایی که خودش لنگ 
بوده از کمک دریغ نکرد. گرچه جدیداً پرو پرو به چشم هام 
زل می زند و می گوید اعتقادی به زندگی پس از مرگ ندارد 
و آن طرف کشک است. اولین بار بود که این قدر بی پرده، 
عقاید جدیدش را با من در میان می گذاشت. می خواستم 
بگویم که حرفش بی منطق است و دارد آروغ روشنفکری 
می زند که بوی گاز خفه ام  کرد! بالاخره قهقهه های قوری 
و کتــری کار دســت خودشــان دادند و شــعله  گاز را با آن 

سوت های مزخرف شان خاموش کردند.
سام می دهم و نمازم را تمام می کنم.
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کمبود عــزت نفس در زندگی بــه چه میزان 
زندگی افراد را تحت الشعاع قرار می دهد؟ توصیه 

شما چیست؟
اثرات کمبود عزت نفس در زندگی فرد می تواند تمام 
جنبه هــای زندگی او را تحت تاثیر قــرار دهد. افکار و 
احساسات افراد در مورد خودشان بر اساس تجربیات 
روزمره تا حدودی در نوسان است. عزت نفس در طول 
زندگی روزمره با کســب مهارت ها و نحوه رویارویی با 
آن، می تواند بهبود یابد یا ســیر نزولی در پیش گیرد. 
احساس درماندگی و ناکارآمدی از اثرات کمبود عزت 

نفس در زندگی فرد است.
نمــره ای که در یک امتحان می گیرید، نحوه برخورد 
دوســتان تان، فراز و نشــیب در یک رابطه عاشــقانه، 
ارتقاء یا نزول رتبه شــغلی، همه این عوامل می توانند 
تاثیر موقتی در احساس شما نسبت به خودتان داشته 

باشند.
اثــرات کمبود عزت نفس در زندگــی از همان دوران 
کودکی می توانند آینده فرد را تحت تاثیر قرار دهند. 
در واقع فرد ممکن اســت به دلیل تجربیات بد دوران 
کودکی مانند مورد انتقاد قرار گرفتن، استفاده جنسی 
جسمی یا عاطفی نادیده گرفته شدن، مورد تمسخر و 
تحقیر قرار گرفتن نتواند در بزرگسالی احساس بد را 

نسبت به خود از بین ببرد.
توصیه ام این اســت که این افراد قبل از حاد شــدن 
شــرایط و بیشــتر شــدن اثرات کمبود عزت نفس در 
زندگی خود باید به یک مشــاور یا روانشناس مراجعه 

نمایند.
با توجه به مطالعات و دغدغه تان که مســائل 
زنان اســت، بفرمایید زنانی که عزت نفس پایینی 
دارند در روابط عاطفی شان چگونه رفتار می کنند؟
هیچ چیــز به اندازه  کمبود عزت نفــس نمی تواند در 
توانایی برقراری یک رابطه ســالم تداخل ایجاد کند. 
اگر خودتان باور نداشته باشید که به اندازه  کافی خوب 
هســتید، چطور انتظار دارید که فرد دیگری شــما را 
به عنوان شریک زندگی خود انتخاب کند؟ عزت نفس 
پایین باعث می شود که بار ها رابطه  خود را محک بزنید 
یا آن را کاما خراب کنید. حتی این احتمال وجود دارد 
که زندگی با شریکی را انتخاب کنید که در آن، مطابق 
با باور های اشتباهی که نسبت به خودتان دارید، با شما 

برخورد می شود.

عزت نفس در زنان چه جایگاهی دارد؟
عزت نفس به زنان کمک می کند تا مشخص کنند که 
چه کسی هستند، چه می خواهند و چه لیاقتی دارند. 
همچنین باعث می شود تا خود واقعی شان را بشناسند 
و حتی اگر همه چیز خوب پیش نرفت با شجاعت به راه 

خود ادامه دهند.
بالا بردن عزت نفس در زنان مهم است، چون با داشتن 
آن ثبات بیشتری را تجربه می کنند. می توانند شرایط 
سخت را بهتر تحمل کنند. به سایر افراد کمتر نیاز پیدا 
می کنند. زندگی  شادتری خواهند داشت. می توانند 
از چیزی کــه به آن اعتقاد دارند دفــاع کنند یا درباره 
آن سخن بگویند. جرات این را دارند که اشتباهات یا 
محدودیت های خود را بپذیرند. نیاز نیست که همیشه 
کامل باشند. نگران شکست نیستند. خود را با دیگران 
مقایسه نمی کنند. ارزش خود را می دانند و می پذیرند 
کــه فرد بهتر از آ ن هــا هم وجود دارد. خودشــان را به 
خاطر چیزی که هستند دوست دارند، نه به خاطر آنچه 

که ممکن است قادر به انجام آن نباشند.
زنان فاقــد حرمت نفس، چه احساســاتی را 

تجربه می کنند؟
بســیاری از مشــکات رفتاری و ذهنی از نداشــتن 
حرمت نفس ناشــی می شود. زنان فاقد حرمت نفس 
بــرای تصمیم گیری ها، دانش و تجربــه خود اعتبار و  
ارزش زیادی قائل نیستند. آن ها دائما خود را با دیگران 
مقایســه می کنند و نسبت به خودشان احساس بدی 

دارند.
بالا بــردن عزت نفس در زنان کیفیــت زندگی آن ها 
را بهبود می بخشــد. زنان دارای عزت نفس ســالم نه 
تنها به دیگران اجازه نمی دهند که با آن ها بد رفتاری 
کنند، بلکه زندگی ای را که شایسته آن هستند ایجاد 

می کنند. 
زنان در مقابل مردان، برای یک رابطه عاطفی 

موفق، به چه اموری باید توجه کنند؟
مهم ترین کاری که یــک بانوی بااعتماد به نفس باید 
در رابطه های عاشــقانه انجام دهد، این است که قدر 
و ارزش خــودش را بدانــد. اگر خودتان را دســت کم 
بگیرید، مرد مقابل تان متوجه ضعف و عدم اعتماد به 
نفس شما خواهد شد. برای این که ارزش خودتان را 

بدانید، باید نیمه  پر لیوان را ببینید.
عزت نفس داشتن کمک موثری به پیشرفت در تمامی 

جوانب زندگی می کند و بانویی کــه ارزش خودش را 
می داند، از طرف مقابلش توقــع دارد که به او احترام 
بگذارد. چنانچه مرد به زن احترام بگذارد، بســیاری 
از مشــکاتی که روابط را به نابودی می کشاند، مجال 
خودنمایی پیدا نمی کند. در این حالت مرد با احترام 
و مهربانی بــا زن رفتار می کند، به رابطه شــان وفادار 
می ماند، بیشتر و بهتر با نامزدش ارتباط برقرار می کند 

و مهر و محبتش را به او نشان می دهد.
اعتماد به نفس یک زن باعث می شــود که مرد برای 
بهبود رابطه شان پیشقدم شود؛ زنی که ارزش خودش 
را می داند، بی ماحظگی ها و بی ادبی های یک پســر 
خــام و بی تجربه  را تحمــل نمی کند. او وقتــش را با 
ارزش تر از آن می داند که آن را برای بازی  های بچگانه 
تلف کند و واهمه ای ندارد که بدرفتاری های مرد را به او 
گوشزد کند. وقت آن رسیده است که یک ملکه  باشید، 
چون واقعاً یک ملکه هستید. مطمئن باشید مردی که 
شایستگی شما را داشته باشید، با شما مانند ملکه ها 

رفتار خواهد کرد.
زنــان بااعتمــاد به نفس حــد و مرزهای ســالمی را 
تعریف می کننــد و اجازه نمی دهند که دیگران از آنها 
سوءاســتفاده کنند. بانویی که به خــودش اطمینان 
دارد، برای نیازهای عاطفی خود اولویت قائل می شود 
و احساس گناه یا فشار شــوهرش او را وادار نمی کند 
کــه کاری را انجام دهد که دوســت ندارد. عزت نفس 
و اعتمــاد به نفس بــالای یک زن باعث می شــود که 
نیازهای همسرش را مقدم بر خواسته های خود نداند. 
زنانی که خودشــان را باور ندارند، غالباً احساســات 
واقعــی خود را با دلخوری ســرکوب می کنند. اما این 
احساســات سرکوب شده در نهایت به سطح می آید و 

ناگهان مانند آتش فشان فوران می کند. 
بانوانی که خودشــان را باور دارند، از عشقشان کینه 
به دل نمی گیرند. اگر شوهرتان به اشتباهش اعتراف 
کرد یا برای آشتی و مذاکره آماده بود، بهتر است به او 
فرصت بدهید و از خطاهایش بگذرید. اما اگر خودتان 
را در خشــم و احساسات منفی غرق کنید، انرژی تان 
تحلیل می رود و دیگر هیچ لذتی از این رابطه نخواهید 
برد. اشــخاصی که خواهان رابطه  ســالم هستند، به 
دنبال امتیاز گرفتن از طرف مقابلشان نیستند. خشم و 
نفرت مانند آتش زیر خاکستر می ماند که روزی با شدت 

شعله ور خواهد شد و رابطه را به آتش خواهد کشید. 

جواد طالبی:

عزت نفس، زندگی را شادتر می کند

در گفت و گوی پیش رو، حجت الاسلام والمسلمین جواد طالبی، کارشناس 
ارشد زن و خانواده، فعال اجتماعی و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده، با ذکر 
برخی توضیحات و ابعاد مختلف موضوع، به بیان دقیق مسأله »چالش های 

روزمره و تأثیر آن در عزت نفس« و تشریح نکات مبهم آن پرداخته است. 
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برای مؤثر ساختن زندگی و کسب عزت نفس، 
بودن با دیگران به شــیوه ای درست، از اهمیت 
شــگرفی برخوردار است. میزانی که بتوانیم به 
شیوه ای درســت با دیگران ارتباط برقرارکنیم، 
تعیین کننده میزان بهره مندی مــا از زندگی و 
عزت نفس اســت. تعداد زیادی از عناصر روابط 
اجتماعی وجود دارند که می توانند مشکل ساز 
شوند؛ و مشکات پیش بینی پذیر بسیاری وجود 

دارد که مجبوریم مقابله با آن ها را یاد بگیریم:

1. تفاوت 
به رغم شــرایط انســانیِ مشــترکی که داریم، 
دیر یــا زود در خواهیم یافت که از بعضی لحاظ 
متفاوت از دیگران هســتیم. اگــر این تفاوت به 
عنوان نوعی خاص بودن یا برتری تجربه شــود، 
ممکن اســت به تفاوت مان فخر بفروشــیم، اما 
بسیاری از ما تفاوت هایمان را به عنوان مسأله ای 
منفی و فرومایه تجربه می کنیم و باعث می شود 
که احســاس تبعیض کنیــم. ممکن اســت از 
گروهــی کــه می خواهیم بــدان تعلق داشــته 
باشیم، احساس طرد شدن کنیم یا ممکن است 
مورد قلدری و تمســخر قرار بگیریم و احساس 
بی ارزشی کنیم. چنین حس حقارت شخصی 
یا طرد، هر نوع حســی برای داشتن حقِ بودن 
را در ما تضعیف می کند. هنوز، از قضای روزگار 
تفاوت بخش مهمی از شــخص شــدن ماست. 
همه ما اساســا و از بعضی جهات متفاوت از هر 
شخص دیگری هستیم. ما مجبوریم یاد بگیریم 
که با تفاوت های مان زندگی کنیم، به طریقی که 
نه برای دیگران آزارنده ونه برای خودمان مخرب 

باشد.
مــردم نیــاز دارند بدانند کــه به گــروه اطراف 
خودشان تعلق دارند و مورد احترام آن ها هستند. 
همه ما به حس مناســبت با موجودات انسانی 
هم نوع مان نیاز داریم. یکی از چالش های یافتن 
جایگاه خودمان در جهان، خلق فاصله مناسب 
در ارتبــاط با دیگران اســت، نه شــدیدا دور و نه 
شدیدا نزدیک باشــیم. بعضی از مردم بیشتر از 
چیزی که واقعا هستند، وانمود به متفاوت بودن 
از دیگران می کنند. تفاوت در این معنا، می تواند 
شیوه ای برای گفتن این عبارت باشد: از من دور 
باش، من مثل تو نیستم و ممکن است آشنا شدن 

با من خطرناک باشد. تجربه عدم شباهت باعث 
اضطراب می شود، چون مانعی به وجود می آورد. 
وقتی ناگهان درمی یابیم کــه متمایز از دیگران 
هســتیم، امکان نــدارد که احســاس اضطراب 
نکنیم و بنابراین برجســته می شویم: تنها. این 
تجربه متفاوت بودن اجتناب ناپذیر است و برای 

مطالبه فردیت خودمان ضرورت دارد.

2. اختلاف و عدم توافق
 وقتی تفاوت منجر به تعارض می شــود، چنین 
مشــکاتی با دیگران می تواند تمام وجودمان را 
ضایع و خراب کند. به نظر می رسد بعضی مردم 
در کنار آمدن با موجودات انســانی هم نوع دائما 
مستعد مشکل هستند، از دست آن ها احساس 
عصبانیت می کنند و پا روی دم آنها می گذارند. 
آن هایی که برچسب اختال شخصیت مرزی یا 
اختال خودشیفته یا ضداجتماعی خورده اند، 
ممکن اســت در نهایــت زمان زیــادی را صرف 
اختاف با اطرافیان کنند. مشکات آن ها باید در 
چارچوب شیوه های متفاوت ادراک و تعامل شان 
با جهان درک شود، تا بتوانند دوباره ارتباط برقرار 
کنند و مأمن و لنگرگاه امنی بیابند. آن ها ممکن 
است نیاز به آموختن »چگونه احترام گذاشتن به 
دیگران و اجتناب از تعارض آشکار« داشته باشند.

3. تسلط 
در روابط انسانی، مخالفت با چالش های تسلط 
و اطاعت، کار ســختی اســت. بــرای بعضی از 
ما آنقدر ســخت اســت که کا از دیگران کناره 
می گیریم. همه ما کسانی را می شناسیم که به 
طرق مختلفی سعی در تحکم بر ما، کلک زدن 
ما، سوءاستفاده از ما و تسلط بر ما دارند. بعضی 
از ما در به دست آوردن چیزهایی که می خواهیم، 
مهــارت داریم و بعضی از ما این گونه نیســتیم. 
تسلط واقعا در مورد قلمرو است. ما از قلمرومان 
دفاع می کنیم یا دیگران را از آن دور می کنیم. اما 
بعضی ها فراتر می روند و به هزینه دیگران سعی 
در گسترش قلمروشان دارند. موضوعات حول 
تسلط متداول هستند. به همین خاطر اکثریتِ 
زندگی آشفته کننده است. اما واقعیت این است 
که مجبوریم یاد بگیریم با هم کنار بیاییم. بسیاری 
از افراد احساس می کنند که مخصوص انتخاب 

شده اند تا توســری بخورند یا فریاد بدرفتاری از 
سوی دیگر سر می دهند و از این بابت احساس 
درماندگــی و عــدم عــزت نفس می کننــد. در 
روابــط نزدیک، این امر حتی مســئله مهم تری 
می شود، چون مردم مجبورند شیوه های متقابل 

رضایت بخشی را برای کنار آمدن باهم بیابند. 

4. ریا کاری
در این نوع مذاکره با دیگران، به نظر می رســد 
که میزانی ریاکاری در رابطه، خصوصا در زندگی 
همگانــی رخنه می کند. صداقت بــرای روابط 
نزدیک و صمیمانه ضروری اســت، چون بدون 
آن هیچ اعتمادی به وجود نمی آید. اما آن هایی 
که سعی دارند در تمام تعامات شان به شیوه ای 
صادقانه زندگی کنند، ممکن است از دیگرانی 
که دروغ می گویند، بدتر به نظر برسند. این باعث 
ســؤالات اخاقی حقیقی می شود؛ یادگیری 
حســن نیت، بــدون اینکه روراســت باشــیم یا 
بدون اینکه خودمان را در برابر حمات دیگران 
آسیب پذیر سازیم، کاما یک هنر است. اگر کمی 
دروغ مصلحتی در مورد امور بی اهمیت بگوئیم، 
در این صورت نمی توانیم بفهمیم که چگونه به 
خودمان احترام بگذاریم؛ مثا وقتی که به خاطر 
صلح و آرامش وانمود به دوست داشتن کسانی 
کنیم که واقعا دوستشان نداریم. به ندرت اتفاق 
می افتد که در مذاکره با دیگران کمی سوء نیت یا 
وانمود وجود نداشته باشد. آن هایی که می توانند 
بسیار مورد اعتماد به نظر برسند، تمایل به جذب 
اکثریت منابع دارند. نمایش های ریاکارانه از خود 
که باوقار اجرا می شــود، بخشی از راهبردهای 
ارتباطی هستند که از نظر همه راحت و درست 
نیست. با این حال، اکثر دنیای مادی ما چنین 
الگوی تعاملی را رشد می دهد و همه ما مجبوریم 
با این الگو ســر آشتی بیابیم و نگرش شخصی 
خودمان را تعیین کنیم. تأمل در مورد حقیقت 
و واقعیــت به عنوان ســنگ بنــای تعامات ما 
می تواند انتخاب سختی باشد، اما پایه محکمی 
برای ســاختن فراهــم مــی آورد. موفقیت های 
حاصل آمده از ریاکاری کوتاه مدت هستند و در 
طولانی مدت منجر به ناامیدی می شود، چون در 
نهایت چنین چیزهایی ما را از دیگران و خودمان 

بیگانه می کند.

در معرض چالش های اجتماعی

محمد سهیلی راد
)کارشناس ارشد روان شناسی(
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مشکات جزء جداناپذیر و بخشی از زندگی روزمره 
همه ما هستند. در گذشته نه چندان دور، مشکاتی 
که مــردم را به جســتجوی کمک تخصصی ســوق 
می داده، معمولا به عنوان آسیب و به عنوان گواهی بر 
ضعف درونی_ذاتی آن ها مورد ماحظه قرار می گرفته 
اســت. مدت ها بعد این نگاه به چالش کشــیده شد 
و فهمیده شــد کــه همه مــا وقتی پا به کــره خاکی 
گذاشــتیم، بالاجبار با دامنــه ای از موانع و خطرات 
در روال روزمــره روبرو هســتیم. البته بعضی از مردم 
قوی تر از دیگران هســتند و شکی نیست که بعضی 
از مــا هنگام گیر کردن در ســردرگمی یــا ناامیدی، 
آســیب پذیرتر از دیگران هستیم. تعداد کمی از ما در 
برابر تمام چالش های زندگی تردست و ماهر هستند. 
همه ما گهگاهی با مشــکات و مصائــب بی نظیر و 
خاصی روبرو می شــویم که نیاز به مهارت های خاص 
و ایستادگی فوق العاده ای برای گاویز شدن با آن ها 
داریم. بعضی رخدادها چنان ما را ناامید و برآشــفته 
می سازند که ناگهان احساس عدم تعادل و عدم عزت 

نفس می کنیم.
بــا ایــن نــگاه، بایــد محدودیت هــا و مشــکات 
پیش بینی پذیر در زیســت انسانی را شناسایی کرد و 
همچنین برای درک رخدادهای فاجعه بار زندگی که 
بنیان و شالوده زندگی و عزت نفس فرد را می لرزاند، 
مهارت و توجهی را ایجاد کرد که قوه تشــخیص فرد 

رشد کند.
در این یادداشــت، بعضی از فقدان هــای معمول و 
کمبودهایی که از لحاظ جسمانی، انسان را تحت تأثیر 

قرار می دهد، به طور مختصر شرح داده می شود.

بعُد جسمانی یکی از ابعاد وجودی انسان
بعد جســمانی عامل اصلی وجود انســانی و بعد از 
روابط ما با جهان مادی است، جایی که در آن با جهان 
اشــیاء و امور فیزیکی تعامل برقــرار می کنیم. اول از 
همه، بدن های ما و تجارب حسی آن است که ابزاری 
برای تعامل در این بعد برای مــان فراهم می آورد. در 
سطح فیزیکی، با چالش های زیادی مواجهه می شویم 
که می تواند بهزیســتی و سامت ما را ضایع و خراب 
کننــد. فقط نگاه کوتاهی بیاندازیــد: بعضی از ماها 
از سنین اولیه با کمبودها و شکست هایی در زندگی 
روبرو می شویم. همه ما باید با نقص ها و ناکمالی های 
بعدی روبرو شــویم. بیماری دیر یا زود گردن گیر همه 
ما می شــود و همه ما محکوم به کنترل تمایات مان 
هستیم: نه همیشــه یک کار آسان. وابستگی نقطه 
آغاز همه موجودات انسانی است و یاد می گیریم که در 
زندگی آتی مستقل باشیم و وابستگی متقابل داشته 

باشیم. سرانجام، همه ما با تهدید مرگ روبرو می شویم 
و مرگ ما تنها پیامد ممکن وجود جسمانی ماست. 

جزئیات بیشتری در این مورد وجود دارد که به برخی 
از آن ها اشاره می شود:

1. کمبود 
تجربــه کمبودهای جســمانی ضروری اســت. ما 
به عنــوان کودکی خُرد همیشــه احســاس کمبود 
می کنیم، اما این بدان معنا نیست که نمی توانیم بر 
کمبودمان غلبه کنیم. شکی نیست که بعضی افراد 
با کمبودهای شدیدی به جهان وارد می شوند، مثل 
بدشــکلی های جســمی که آن ها را به عنوان افراد 
متفاوت متمایز می کند. آموختن پذیرفتن مسئولیت 
شیوه های خاص وجود جســمانی، در مساعدترین 
شرایط چالشی اساسی است. افراد تمایل به یافتن 
کمبودهایــی دارند کــه رویارویی با آن ها ســخت تر 
اســت، چون خودشــان را بــه صــورت ناهمخوان و 
ناســازگار با دیگران ادراک می کنند. کمبود ممکن 
است مطلقا جسمانی باشد، مثل شخصی که با یک 
مشکل قلبی یا نوعی بدشــکلی عمده در صورت یا 
بدن، همچون لب شکری یا صورت سرخ تیره متولد 
شده است. کمبود ممکن است بعدها در زندگی به 
واســطه بیماری، تصادف، غفلت، ســوء آزار، یا پا به 
سن گذاشتن حاصل شود و سپس پیامدهای بسیار 
تأثیرگــذاری برای بقــاء واقعی فــرد و حس امنیت 

بنیادی وی داشته باشد. 
نمونه هــای زیــادی وجــود دارند که یــاد می گیرند 
کمبودها را بپوشانند و تبدیل به فرصت کنند و آن را 
به عنوان بخشــی از فردیت خودشان تحسین کنند. 
همه ما عاشق دیدن افرادی هستیم که به مشکات 
جسمی شان فائق آمده اند. چنین افرادی الهام بخش 

ما می شوند. 

2. بیماری
فراتر از نقــص و کمبود، تجربه بیمــاری، درد و رنج 
همراه بــا آن قــرار دارد. یقینا تنهــا در بیماری های 
کشنده نیست که بیماری منجر به چالش می شود، 
بلکه بیماری های روانی که تجربه کاما متفاوتی است، 
احساس ناتوانی در تفکر و رفتار بهنجار ایجاد می کند و 
باعث ناتوانی در جسم می شود. بسیاری از فیلسوفان 
وجودی گفته اند، محدودیت هایی که ما در وجودمان 
کشف می کنیم، می تواند چاچوبی برای تجربیات مان 
فراهم کنند و بنابراین، این محدودیت ها به جای اینکه 
زندگی ما را به زوال بکشانند، می توانند این تجربیات 
را عمیق تر کنند. در واقع محدودیت های جدید منجر 

به مکاشــفه و فهم می شود. این کشمکش ارزشمند 
است، چون هر محدودیتی کشف بالقوه ای از یک بعد 

جدید زندگی است.

3. وابستگی 
بــا کمی تبعیت بیشــتر از روند میل، به وابســتگی 
می رســیم. ما به آنچه بدان میل و نیاز داریم، وابسته 
می شویم. کودک به والد وابسته است و تدریجا مستقل 
بودن را یاد می گیرد. اما استقال ما همیشه متناسب 
با نیازمان به دیگران است و بنابراین، مجبوریم مستقل 
بودن را یاد بگیریم: بده بســتان داشــته باشیم، نیاز 
داشته باشیم و به ما نیاز داشته باشند. هیچی یا فقدان 
در مرکز موجودیت انســانی ما، باعث می شود که نه 
تنها دست به سوی دیگران دراز کنیم، بلکه همچنین 
دست به سوی چیزهایی که بدان ها وابسته شده ایم، 
دراز کنیــم. بســیاری از مردم برده اشــیاء یا دیگران 
می شــوند. هیچ شکی نیســت که مدیریت ظرفیت 
خودمختاری جسمانی برای بقائمان ضروری است. 
ممکن است این ظرفیت را به طرق مختلفی از دست 
بدهیم و وقتی چنین کاری کردیم، نیاز به برداشــتن 

گام های کوچک به سمت کمی خودبسندگی داریم.

4. مرگ 
اگر هشیاری ما با بدن آغاز می شود، با بدن نیز به اتمام 
می رسد. مرگ کابوس  اجتناب ناپذیر زندگی ما است: 
مرز وجود ماســت و تعیین کننــده محدوده های مرز 
چارچوبی است که در درون آن عمل می کنیم. ترس 
از مرگ، یکی از برانگیزان های اصلی در مشــکات 
هیجانی اســت. مواجهه با پایان احتمــالات آزارمان 
می دهد. مرگ زمانی است که هر چیزی که بوده ایم، 
ناگهان به نبودنمان مبدل می شــود و هیچ کدام از ما 
در نهایت نمی توانیم از این لحظه اجتناب کنیم. مرگ 
تنها چیزی است که در زندگی از آن اطمینان داریم. 
به سراغ همه ما می آید. با توجه به حقیقت مسلم تولد، 
ما محکوم به مردن هستیم. همه ما به سوی پایان که 
خدای مهربان باشــد، به پیش می رویم. بســیاری از 
اوقات زندگی را در اختفا از این قطعیت به سر می بریم. 
تا اینکه آگاهی از واقعیت فناپذیری، صادقانه و کاما 
سرزنده بودن را برایمان دشــوار می کند. روبرویی با 
واقعیت مرگ، منجــر به نوعی پذیرش ناکمالی های 
اجتناب ناپذیرمان می شود. ما همیشه و نه الآن آنچه 
هستیم که می توانیم باشــیم. تنها در مرگ است که 
زندگی ما کامل می شود و به نقطه اوج خود می رسد. 
ما تا زمان مرگ ناکامل هستیم و هنوز توانایی کمال 

داریم.

در معرض چالش های جسمانی

مریم تقی لو
)کارشناس مدیریت خانواده(
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اینشرح
بینهایت

ـ هدف ما؛ برقراری عدالت اسلامی و قانون است!
»ما عدالت اســامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اســامی که 

راضی نمی شود حتی به یك زن یهودی که در پناه اسام است تعدّی بشود.« 
                                                                                      )صحیفه امام، ج 9، ص 424(

در مسائل انقلابی از افراط و تفریط
 دوری کنید!

»از حیث افراط و تفریط، باید انســان اجتناب کند از طرف و هر کس که در آن 
رژیم وارد بوده، ما بگوییم که اینها همه شان فساد بودند. در بین این افراد، افرادی 
بودند که در آن وقت، خون جگر می خوردند، لکن الزام داشتند به بعضی کارها. 
البته اگر جنایاتی از آنها صادر شــده باشد، آن وقت آن مسئله دیگری است. اما 
مجرد اینکه این آدم در آن وقت در وزارتخانه بوده، در اداره بوده یا- فرض کنید- 

در آن حزب فاسد »رستاخیز« بوده، مجرد این را نباید شما میزان قرار بدهید.«
                                                                                 )صحیفه امام، ج 16، ص 475(

 صِرف این که طرف در رژیم سابق کار می کرده، نباید پاکسازی شود!
»اگر- خدای نخواســته- شــما یك بی گناهی یا یك آدم خدمتگزاری که در آن 
رژیم هم می خواسته خدمت به اسام بکند، خدمت به ایران بکند، شما یك وقت 
کنارش بگذارید به مجرد اینکه وارد در حزب است یا وارد در وزارتخانه است، این 
یك امری است که صحیح نیست و برای شما صالح نیست. پس ما باید نه از آن 
ه هستم و  طرف، هر کس اظهار کرد که من- مثاً- آدم صالحی هستم، حزب اللَّ
چه، ابقا کنیم، نه از این طرف، هر کس در رژیم سابق یك کاری انجام داده است، 
داخل در یك اداره ای بوده است، داخل در یك وزارتخانه ای بوده، شما بخواهید 

پاکسازی کنید؛ این هم درست نیست.« 
                                                                                   )صحیفه امام، ج 16، ص 476(

 اگر مردم نخواهند، من هم باید کنار بروم!
»راهی که من انتخاب کرده ام راهی است که مردم خواهان آن می باشند. و اگر 

من هم مثل دولتی ها حرف بزنم مردم مرا هم طرد خواهند نمود.« 
                                                                                          )صحیفه امام، ج 1، ص 77(

انتقاد صحیح، پرهیز از انتقامجویی است!
»به همه آقایان من می گویم با هم جنگ نکنید... انتقاد غیر انتقامجویی است. 
انتقاد، انتقاد صحیح باید بشود. هر کس از هر کس می تواند انتقاد صحیح بکند. 
اما اگر قلم که دستش گرفت انتقاد کند برای انتقامجویی، این همان قلم شیطان 

است.« 
                                                                                    )صحیفه امام، ج 13، ص 205(

 این ریاست ها و مدیریت ها گذری است!
»شما هر چه هم بخواهید ]ریاست [ بکنید، از محمدرضا نمی توانید بالاتر بروید. 
ه، پیدا نخواهید  هر چه هم دست و پا بکنید آن را، آنها را پیدا نمی کنید و ان شاءاللَّ
کرد و نخواهید که بخواهید. او رفت، تمام شــد؛ حالا پیش خداست. چه خواهد 
شد، خدا می داند. ما هم این روز را داریم. ما هم فردا، یکی مثل من دیرتر و زودتر، 

و آن هم که معلوم نیست که کی زودتر.«
                                                                                  )صحیفه امام، ج 13، ص 205(

حاکم مردم یا خدمتگزار مردم؟!
»شما خودتان را حاکم مردم ندانید، شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید... 
اگر همه شماها خدمتگزار، خودتان را حساب بکنید، نخواهید که هی به شما 
مدح بگویند و ثنا کنند و- نمی دانم- فریاد بکشــند و با هم دعوا بکنید، اگر این 
چیزها را کنار بگذارید و خودتان با هم تفاهم کنید و دوستی داشته باشید، این 
بــرای ملت چه لذتی دارد! آنکه دیده اســت بچه هایش از بیــن رفته، حالا این 
حکومتی پیش آمده است که همه شان با هم برادرند و همه اش کوشش می کنند 

که برای مردم یك کاری بکنند، تا توان دارند برای مردم می خواهند کار بکنند.«
                                                                                  )صحیفه امام، ج 13، ص 203(

محمد رجائی نژاد


